
  
  
  
  
  

 214 الی 177، ص85 تابستانبرهان و عرفان، شماره هشتم، 

  
  

  النهرن وفلسفه وکلام درخراسان وماوراءایغزنو
   1انیودمحبوب مه           

   
  

  :دهیچک
 یدورۀ اسـلام   در ران بـود و   ی ا ی وفرهنگ ی ازمراکزمهم علم  یکیاسلام،   ش از یالنهرپ ن خراسان وماوراء  یسرزم

 بلکـه  یاس ـیهـت س فـا نمـود، نـه تنهـا ازج    یان ایدن عباس ـی که دربه قدرت رس ـیا ژه به علت نقش برجسته یبه و 
شـرودرجهان اسـلام بـوده      ی پ ین هـا  ی ازسـرزم  یک ـی الخصوص درفلسفه وکـلام      ی عل ینگ وفره یازجهت علم 

. ن حکم راندنـد   یزمن سر یاکل   است که دردورۀ اقتدارخود بر     ی مهم ی ازدولت ها  یکیان  یدولت غزنو . است
 فلسـفه   یسـرکوب نهرکـه بـه     وکلام درخراسـان وماوراءال   رفلسفه  یان درس ینقش غزنو ش شده   ن نوشتارکوش یدرا

  .ردیل قرارگیه وتحلی وتجزیورد بررس م، شدیه منتهیه واشعری کرّامیت فرق کلامیه وتقویلیومعتزله واسماع
  
  د واژهیکل
        .هیه، کرّامیلیان، خراسان، ماوراءالنهر، فلسفه، معتزله، اشاعره، اسماعیغزنو

  
  وفلسفه وکلاممبانی فکری وساختارحکومتی غزنویان 

. شـده بـود    حکمرانـی سـامانیان آغـاز      اواخـر  طبیعی رونـدی بـود کـه از        غزنویان سیر  ظهور
سـپاه تسـلط     آنان بـر  . سپهسالاران دولت سامانی بودند    بنیانگذاران دولت غزنوی سرداران و    

بنـابراین بـا تضـعیف      . اختیارگرفتنـد  قدرت نظـامی دولـت سـامانیان را در         بخشی از  یافتند و 
 نظـامی، در   امور به جز . نفوذ آنان افزوده شد    قدرت و  انی، به تدریج بر   حکمرانان سام  اقتدار

______________________________________________________ 
  عضو هیأ ت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی. 1

Email: Mahbub_mahdavian@yahoo.com 
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سـرکوبی   شدند که نقش مهم آنان در      تأثیرگذار امورفرهنگی نیز  به تبع آن در    سیاسی و  امور
  .رود می آن به شمار ای از اسماعیلیان، نمونه

سـختگیری   ر، روزگـار  ماوراء النه ـ  خراسان و   با استناد به منابع، دوره حکمرانی غزنویان بر       
ــر ــوده اســت   برخــی از فلســفه و ب ــه ب ــل معتزل ــرق کلامــی مث ــابی چگــونگی  . ف ــرای ارزی ب

 هـای شخصـیتی حکمرانـان غزنـوی و         متکلمـان، برخـی ویژگـی      رفتارغزنویان بـا فلاسـفه و     
  :کنیم های حکومتی آنان را بررسی می روش

  
  جایگاه اجتماعی غزنویان

رشـید    و )1/226منهـاج السـراج،     (  انـد  ا به یزدگرد رسانده   با وجود اینکه برخی، نسب غزنویان ر      
رشـید الـدین فضـل      ( پادشاه خوانده اسـت   » بطناً بعد بطنٍ  « الدین فضل االله، اعقاب سبکتگین را       

احمـد    ازغلامـان امیـر    )352. د(البتگین  . ستیدی ن یترک بودن نژاد غزنویان ترد     ، در )1/3االله،  
ایـام ملـوک     در« او. )379؛ مسـتوفی،    145،سیرالملوکطوسی،  (  بود )259 -301(بن اسماعیل سامانی  

امیرعبـد   روزگـار  در و )2/371خوانـد میـر،   (» مرتبه رقیّت بدرجه امارت ترقـی کـرد        سامانی از 
امـارت خراسـان     آن بـه سپهسـالاری و      پس از  ، به مقام حاجبی و    )343 -350(الملک بن نوح    

، توسـط افـراد قبیلـه       )37ای، شـبانکاره (ن بود   برسخان ترکستا  سبکتگین نیزکه از  . برگزیده شد 
بـه خـدمت البتگـین پیوسـت         او. به بردگی فروخته شـد     در نیشابور  ، و )همانجا( همسایه اسیر 

؛ رشـید الـدین   20یمینی،(برگزیده شد  به مقام حاجبی او و )142؛ طوسی، همان،254ـ 55،  تاریخبیهقی،  (

  .)1/5فضل االله، 
اعنی یا حاسدی گویـد کـه اصـل بزرگـان ایـن خانـدان بـزرگ                 ط اگر«بیهقی با بیان این که      

ایـزد عزذّکـره     برکشـیدن تقـدیر   ... آن اسـت کـه       ازکودکی آمده است خامل ذکرجواب او     
تاریخ بیهقـی،   ( » ...اندران حکمتی است     پوشانیدن درگروهی دیگر   پیراهن ملک ازگروهی، و   

ای  پایگـاه اجتمـاعی ویـژه    نـوی از کند که بنیانگذاران غز این موضوع اشاره می، به  )114ـ ـ15
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نظامی به مقامـات عـالی    امور اند، بلکه با استعداد و کاردانی خود به ویژه در        نبوده برخوردار
  .اند رسیده

حکمرانی سامانیان   دوران متأخر  ممالیک ترک نژاد، از    با توجه به آنچه گفته شد، غزنویان از       
که نژاد افراد، به هیچ وجه مبیّن سطح        درست است   . فرهنگی شدند  وارد منازعات سیاسی و   

شـرایط تربیتـی     آن روزگار، محـیط زنـدگی و       اندیشه آنان نیست ولی بی تردید در       فرهنگ و 
 رسـوم و   ایـن روی آداب و     از. فراوان داشته اسـت    عملکرد فرهنگی آنان تأثیر    حکمرانان در 

 لمــی و تــارعچگــونگی رف تشــکیلات ســامانیان در تربیــت در فرهنــگ بیابــانی ترکســتان و
  .بوده است فرهنگی غزنویان تأثیرگذار

بنـابراین  . سـپاه بـود    آنهـا در   ها به ترکان، اسـتفاده از      ترین دلایل توجه حکومت    مهم یکی از 
 کسانی مانند البتگین، پس ازسپری کردن مراحل آموزشی وتربیتی که خواجه نظام الملک از             

نظـامی، اسـتعداد     امـور  ، عمـدتاً در   )140ــ   43،سـیرالملوک ( این نظام به تفصیل سخن گفته است      
سـرداران نظـامی     چیـز  هـر  بنـابراین غزنویـان نـه تنهـا خودشـان بـیش از            . خود را نشان دادند   

:  رک (  به زبان ترکی پایبنـد بودنـد       )351ــ  432( برجسته بودند و دست کم تا عصراول غزنوی         

ممالیـک، بـه ویـژه ترکـان کـه        ، بلکه هسته اصلی سپاهیان آنان را نیز       )205،  201بیهقی، همـان،    
 نـد و برای جنگ تربیت شـده بود      شده  آورده  » دارالاسلام«به   دیارکفر سنین پایین از   غالباً از 

تمـایلات سـرداران     هـا و   طبیعـی خواسـته    به طور . داد ، تشکیل می  )1/96؛  تاریخ غزنویان باسورث،  (
  . بوده است عملکرد غزنویان مؤثر سپاهیان در نظامی و

حکمران  مبنای اقتدار  دو میان مردم نداشت، بر    جهت ملّی پایگاهی در    یان که از  دولت غزنو 
ــاداری لشــکریان اســتوار  ــی و  در شــد و و وف ــی از آن ســپاهی کــه عــدم وابســتگی مل  محل

 ای که به شـرطی بردگـان جدیـد در          رفت، شکل گرفت؛ به گونه     می های آن به شمار    ویژگی
 ایـن روی خاسـتگاه غیربـومی و        از. دسـت باشـند    شدند کـه از نـواحی دور       سپاه پذیرفته می  

تقسـیم   اسـتبداد مطلـق سـوق داد و        تمایلات نظامی غزنویان، آنان را به سوی خودکامگی و        
ایـن   در. )4/159، دوره اول غزنـوی باسـورث،  ( رعیّت به وجود آمـد   بندی دقیقی میان طبقه حاکم و     
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. حاکمیّت بـود   ری مطلق آنان از   نظرگرفته شد، فرمانبردا   دولت جایگاهی که برای مردم در     
تـأمین نیازهـای اقتصـادی حکومـت         پیوسته مالیـات و    ترین وظیفه آنان پرداخت منظم و      مهم
بـه  . تابیـد  نمـی بـر    دشـمنان آنـان را نیـز       برابـر  در حکومت غزنوی حتّی دفاع مردم شهر     . بود
مقابـل    در غیـاب او،   ، مـردم بلـخ را کـه در        )هـ381 -421(ای که سلطان محمود غزنوی     گونه

صـدمه رسـیده بـود،       نیز درجریان آن به اموال او     وبودند  دفاع کرده    شهر حمله قراختائیان از  
مردمان رعیّت را با جنگ کردن چه کار باشد؟ لاجـرم شـهرتان             «مورد عتاب قرارداد وگفت   

آن  مـا از  . شما خواسته آید   تاوان این از  . آن من بسوختند   مستغلی بدین بزرگی از    ویران شد و  
شما خراج   از باشد و  پادشاهی که قویتر   این چنین نکنید که هر     گذشتیم، نگرید تا پس از     در

اندیشـه   ایـن روزگـار   در. )729بیهقـی، همـان،   (» شـما را نگـاه دارد خـراج ببایـد داد         خواهد و 
: گویـد  شده بود کـه بیهقـی بـه صـراحت مـی            استوار سلطان چنان پذیرفته و    اطاعت مطلق از  

  .)120، تاریخ بیهقی ( »لشکر بترسند، ترسیدنی تمام وطاعت دارند پادشاه و  ازباید که«رعیّت 
داشتند، اهل علم مطیع     انتظار فرهنگ نیز  حوزۀ علم و   مبنای سیاست مذکور، غزنویان در     بر
به دلخواه آنان عمل کنند؛ همان گونه که سـلطان محمـود غزنـوی                آنان باشند و   فرمانبردار و
مـن   اگرخواهی که از  «: گفت  به او  )440. د( چشم پوشی ازقتل بیرونی       پس از  )ـ  ه381ـ  421( 

. )58،  نظـامی عروضـی   (  »مـراد مـن گـوی، نـه برسـلطنت علـم خـویش              باشی سخن بر   برخوردار
هـای حکمرانـان غزنـوی     اندیشـه  و  افکارفرق کلامی که مخالف  برخی از  سفه و بنابراین فلا 

 اندیشـمندان، آن هـم بـه کنایـه جـرأت و      ا معـدودی از تنه ـ بودند، به شدت سرکوب شدند و    
فیلسوف آن روزگارکـه      حکیم و  )440.د( برای مثال ابوریحان بیرونی     . جسارت انتقاد یافتند  

 سلطان سایه خدا در   «بحث مربوط به     داشت در  مراقبت سلاطین غزنوی قرار    تحت کنترل و  
 طریـق حجـت و     ای اسـت کـه از      آدم فرهیخته  بر گوید که مبنای سخن ناظر     می» زمین است 

 خدا کـه خـالق اسـت و       . غلبه حکومت یابند   و عقل آمده باشد نه راجع به کسانی که با قهر         
وفق مصـالح خلـق عمـل کنـد امـّا            بر و اش هم چنین باشد    سایه آفریدگار، باید که نماینده و    

کنـد همانـا    مـی ها را ویرانه  عمدتاً سرزمین  کشد و  کسی که تبهکارانه زمینی را به نابودی می       
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 ، نماینـده خـدا بـر   با چنین رفتاری با بندگانش که اوبرضد خداست نه ظلّ خدا، حاشا   که او 
ایـن سـخنان بـه اسـتبداد سـلاطین        آشکاراسـت کـه بیرونـی در      . )64اذکـائی،   : رک( زمین باشد 

  .داده است وآن را مورد انتقاد قرارنموده غزنوی اشاره 
  

  تشکیلات دولت غزنویان
دیـوان سـالاری     ای ازدسـتگاه اداری و     جهت ساختاری، نمونه   ی دولت غزنویان از   نظام ادار 

 جهـت محتـوا، اهمیـّت برخـی از         ؛ امـّا از   )4/158باسـورث، همـان؛     ( دولت سامانیان بوده اسـت    
  .دولت سامانیان وجود داشت، متفاوت بود با آنچه در ها، دیوان

أواخـر   امانیان بود کـه بـه ویـژه در        مناصب مهم دورۀ س     منصب سپهسالاری از   به عنوان مثال  
فرهنگـی ایـن     سیاسـی و   امور بسیاری از  در بود و  قدرت فراوانی برخوردار   دولت سامانی از  

 میـان همـین سپهسـالاران ظهـور، و     ای که غزنویان از    دوره، تأثیرفراوان برجای نهاد به گونه     
نژادی این دولت،    ودورۀ غزنویان، به سبب ماهیت نظامی        در. دولت مقتدری تشکیل دادند   

 مسـتقیماً سپهسـالاران و     او داشـت و   عهـدۀ شـخص سـلطان قـرار        فرماندهی عالی سـپاه بـر     
 ایـن سپهسـالاران فاقـد اسـتقلال و        . گزیـد  مـی  میـان ترکـان بـر      سرداران عـالی نظـامی را از      
 غازی به عنوان نمونه بیهقی دربارۀ اریاق و      . بودند آنان فاقد تدبیر   ابتکارعمل وحتی برخی از   

غـازی را کسـی      محتشم اریاق و   این دو «: گوید می) 421ـ  432( مسعود غزنوی  سپهسالار دو
سـرد   پیشـه گـرم و   کدخدای شایسـته دبیـر    دو سپاه سالار  این دو  تدبیری آید نبود و    و که از 

سعید صراف ومانند وی چاکرپیشگان خامل ذکرکم مایه چه  چشیده نه ــ که پیداست که از 
خلل بیفتد که ایشـان      عاقبت ننگرند تا ناچار    رد چنین مردمان گردند و    ترکان همی گ   آید؛ و 

 آلـت دارنـد امّـا در    سـخی باشـند و تجمـل و    را تجربتی نباشد هرچند به تن خویش کـاری و   
 از. )283،  تـاریخ بیهقـی   ( »افتادن خلل  فردا ندانند ــ چه چاره باشد از       از امروز دبیری راه نبرند و   

ۀ غزنوی، برخلاف همتایان سامانی خود، به علت تسلط سـلاطین           این روی سپهسالاران دور   
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 فرهنگی، نقش مهمی در    علمی و  امور برجستگی خودشان در   عدم کاردانی و   و همۀ امور  بر
  .روند علمی ایفا نکردند

.  منفـی داشـته اسـت    فلسـفه وکـلام تـأثیر      ریس ـ بر دولت غزنویان نیز   درکاهش نقش وزارت    
 ایجاد روحیۀ مـدارا و     رفتند که در   می برجستۀ دولت سامانی به شمار    نقاط   وزراء سامانیان از  

حالی که قدرت مطلقۀ سلاطین غزنوی، حوزۀ عمل         اند؛ در  بوده محیط علمی مؤثر   تساهل و 
  .وزراء را بسیارمحدود کرده بود

به عنوان مثـال مهـم   . وزراء کاردان واقف بودند تردید غزنویان به اهمیّت دبیران برجسته و  بی
به شیخ ابوالفتح بستی، دبیربای توزکه       ترین دستاورد فتح بست برای سبکتگین، دسترسی او       

ــ  9؛ رشید الدین فضل االله،      24یمینی،  : رک( نداشت، تلقی شد   بلاغت نظیر  فضل وکمال درایت و    در

را بـه  ) 424. د( خواجـه أحمـد بـن حسـن میمنـدی        با اصرار )421ــ  432(  سلطان مسعود    . )8
 با این حال حقیقت این است که اختیـارات نامحـدود            )377فروزانی،  (د راضی کرد    وزارت خو 

 رسـد رقابـت وزراء و      به نظرمی . تابید نمی بر سلطان غزنوی، گاه قدرت محدود وزراء را نیز       
منتقـل   غزنـوی نیـز    دورۀ سامانی، فضای عدم اعتماد بین آنان را به دربـار           سپهسالاران اواخر 

 سلطان مسعود، به وزراء به دیدۀ رقیب قدرت و  ویژه سلطان محمود وغزنویان به. کرده بود
با وجود این که حسـنک را دسـت پـروردۀ           ) 387ــ  421(سلطان محمود   . نگریستند دشمن می 

داد،  ، چون وزارت بـه او     )227 بیهقی، ( کرد برادران خود تلقی می    ردیف فرزندان و   در خود، و 
سـلطان   تبیـین رفتـار    در. )434همـو، ( »اورا داشـت  دشمن گرفته بـا چنـان دوسـتی کـه           «اورا  

ای پسرچون سلطان کسـی را وزرات       «: گوید قول والدۀ بونصرمشکان می    محمود، بیهقی از  
شـود   او آن جهت که همباز    یی دشمن گیرد؛ از    هفته داد، اگرچه دوست دارد آن کس را، در       

خـلاف دورۀ سـامانیان    براین بـر  بنا)434، تاریخ بیهقـی  ( »پادشاهی بانبازی نتوان کرد    ملک و  در
عمـدتاً مـدت زمـانی طـولانی         شـد و   پادشاه محسوب مـی    یاور که وزارت تکیه گاه دولت و     

شـش تنـی     از. دولت غزنویان به وزراء سوء ظن وجود داشت        اختیارداشتند، در  وزارت را در  
 رکنـار مقام خود ب   از مسعود غزنوی را برعهده داشتند، سه نفر       محمد و  که وزارت محمود و   
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 زندان گذراند  در مدّتی دراز  فضاحت شد و   دچار آنان نیز  یکی از  به سختی جان سپردند و     و
  .)378فروزانی، : ؛ قس1/67، تاریخ غزنویانباسورث، (

     دستگاه اداری غزنوی، مهم ترین دستاورد فضای مـذکور        و دربار توطئه در   فضای بدبینی و  
نظـام جاسوسـی     ف بزرگ که به ارتباطات داخلی و      آن دیوان اشراف به ریاست مشر      در. بود

ای کـه سـلطان    ، قدرت فـراوان یافـت؛ بـه گونـه    )4/158، دورۀ اول غزنوی  ،  باسورث( شد مربوط می 
مطربـان   زنـان و   پیر ندیم، غلام، فراش و    محمود، حتیّ برای فرزند خود مسعود، مشرفانی از       

 سـوء ظـن مفـرط و      . )145ــ   46بیهقـی،   ( را برای سلطان گزارش کنند     قرارداده بود تا احوال او    
آماده کرده بود به     توطئه مغرضان اهل دربار    تلوّن طبع فرمانروایان، شرایط را برای سعایت و       

 بـا  مسـعودی و   محمـودی و   انـد از   قـومی سـاخته   « : گویـد  ای که بیهقی ازقول پیری می      گونه
 وزارت به ویـژه در . )298، تاریخ بیهقی ( »ذکرعاقبت بخیرکناد غراض خویش مشغول، ایزد عز  

         وزراء مثـل أحمـد بـن حسـن میمنـدی            دورۀ سلطان مسعود چنان متزلـزل شـد کـه برخـی از            
که سلطان  » مواضعه«و ، تنها به شرط قرار    )431وزارت،  (  وأحمد بن عبد الصمد      )422وزارت،  ( 

ــ  86یهقـی، همـان     ب: رک( 1نمـود، وزارت را پذیرفتنـد      را ملزم به رعایت برخی اصول وشرایط می       

چنان که سلطان مسعود به خط خود به مواضعه أحمد بن عبد الصمد، جواب          )475ــ   78،  181
  . )477بیهقی، (2» التماس نموده این شرایط اجابت فرمود هرچه خواسته بود و«نوشت و

تـرین   مهـم  از پرکـردن خزانـه او     هـای سـلطان و     چنین ساختاری برآورده کـردن خواسـت       در
 آن برآینـد، دچـار     عهـدۀ    توانسـتند از   وزراء کـه نمـی     هرکـدام از   شد و  تلقی می  وظایف وزیر 

دورۀ سـبکتگین در      کـه از   )405.د( ابوالعباس فضل بـن أحمـد اسـفرایینی         . شدند عقوبت می 
، چـون   )337ــ   38یمینـی،   ( کرد، به وزرات سلطان محمود دسـت یافـت         غزنه خدمت می   دربار

______________________________________________________ 
 ای نویسـد و   وزیرمواضـعه رسم رفته است که چـون وزارت بـه محتشـمی دهنـد آن            « :گوید  دربارۀ مواضعه بیهقی می    .1

  ). 187،تاریخ بیهقی( » آن را خداوند به خط خویش جواب نویسد شرایط شغل خویش بخواهد و
 چوگـان و   شـراب و   نشـاط و   خواهم سـپرد مگـر     ها بدو  من همه شغل  «نوشت   جواب میمندی نیز    سلطان مسعود در   .2

  ).186بیهقی،همان، (  هیچ اعتراض نخواهد بود دیداروی رای و بر چیزها همه کاروی را باید کرد و دیگر جنگ و
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 حاضـر  جیب خـود نیـز     از بگذارد و  در فشار  ال بیشتر نتوانست اهل هرات را به جهت اخذ م       
زنـدان   در نشد آنچه را مورد مطالبه سلطان بود، بپردازد، مورد خشـم سـلطان قرارگرفـت و               

  کـه از   )424.د(أحمد بـن حسـن میمنـدی        . )2/270،تاریخ مردم ایـران   زرین کوب،   ( شکنجه مرد  زیر
 مال فراوانی کـه اندوختـه بـود، بـه           کودکی با سلطان محمود بزرگ شده بود، ظاهراً به علت         

قلاع هنـد    یکی از  در اموالش مصادره شد و    وزارت عزل و   اموال سلطان، از   اتهام تصرف در  
  .)2/387خواند میر، ( زندانی گردید

وزرای کاردانی مثل ابوالعباس اسفرایینی، أحمد بـن         با توجه به آنچه گفته شد با وجود ظهور        
خـلاف   دورۀ غزنویان، منصب وزارت بـر      صمد شیرازی در  أحمد بن عبد ال    حسن میمندی و  

ایجـاد محـیط     و مـاوراءالنهر  فرهنگـی خراسـان و     هدایت علمی و   دورۀ سامانی نتوانست در   
 منشـاء اثـر    متکلمان نقش مهمـی ایفـا نمـوده و         فلاسفه و  مناسب برای فعالیت اندیشمندان و    

  .مثبت شود
  

  ت غزنویانمناسبات دینی، سیاسی، اجتماعی واقتصادی دول
اقتصــادی دورۀ حکمرانــی غزنویــان، در  شــرایط بــه هــم تنیــده دینــی، سیاســی، اجتمــاعی و

بنیانگـذاران دولـت غزنویـان سـابقۀ        . بوده است   مؤثر با فلسفه وکلام  چگونگی مواجهه آنان    
. دورۀ سامانیان با دین اسلام آشنا شـدند        ترکان ترکستان عمدتاً در   . اسلام نداشتند  زیادی در 
غازیان مسلمان شـدند گویـا بـا تـلاش           قبایل ترک این سرزمین به وسیلۀ مبلغان و         از بسیاری
آنـان اسـلام را      هــ ق گـروه انبـوهی از       349این مبلغان بـه نـام ابوالحسـن کلمتـی در           یکی از 

عصـرزرین   فرای،   ( ترکستان چین گسترش یافت   ریج اسلام تا پایان سده چهارم تا        به تد  پذیرفتند و 

دولـت   درنظـام تربیتـی مخصوصـی کـه در         بردگـان تـرک نیـز      اسـراء و  . )220ـ  21، فرهنگ ایران 
لبتگـین   ا. ، بـا دیـن اسـلام آشـنا شـدند          ) بـه بعـد    140،  سـیرالملوک طوسی،  : رک( سامانیان برقراربود 

هـای ترقـی را طـی     این نظام تربیتی، پلـه  جملۀ این ترکان بود که در دولت غزنه، از   بنیانگذار
  . نمود
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آشنایی ترکان با دین اسلام، نقش فرق اهل سنت، بـه ویـژه حنفیـان برجسـته     طریق   دو هر در
 دینـی، از   مسئولیت اصلی امـور    فرقه حنفیه که به عنوان مذهب رسمی دولت سامانیان،        . بود

 شرایط وگسـترش فـرق رقیـب از        جمله تبلیغ دین اسلام را به عهده داشت، به تدریج با تغییر           
 ایـن روی ترکـان و      از. فرق متعصب تبدیل شـد      به یکی از   دولت، اسماعیلیان در  جمله نفوذ 

دیـن گـرایش پیـدا کردنـد؛ زیـرا همـان        غزنویان تحت تربیت علمای اهل سنت به تعصب در    
اسـلام آورد    صحرانشینان خرافاتی که بالنسبۀ مـدت قلیلـی از        « تولد گفته است     گونه که بار  
                  خــدمتگزاران آن احتــرام و 1گذشــته بــیش ازدولــت متمــدن وبــا فرهنــگ بــه دیــن نشــان مــی

با علمای اهل سنت، آنان را       اشتراک منافع ترکان مذکور   . )1/569،  ترکستان نامـه   ( »گذاشتند می
آن بـه    ای از  سرکوبی اسماعیلیه، نمونـه    همکاری آنان در  . پیش به هم نزدیک ساخت     بیش از 
  .آید می شمار

 کـافری   )366ــ   387      ( سـبکتگین . د را تشکیل دادند   غزنویان با چنین پیشینۀ دینی، دولت خو      
ایزد عزذکره چون خواست کـه دولـت بـدین بزرگـی            « به گفته بیهقی    . بود که مسلمان شد   

روی زمین، امیرعادل سـبکتگین را ازدرجـه کفربدرجـه ایمـان رسـانید ووی را                 پیدا شود بر  
 ای را از    تعلیمـات مدرسـه    )387ــ   421(محمود غزنوی   . )116،  تاریخ بیهقی (» مسلمانی عطاء داد  

مقتدای سبکتگین بـود فـرا گرفـت         پیشوایان مذهب حنفی و    قاضی ابونصرحسینی که از    پدر
همان سنین   رسد تعلیمات دینی محمود غزنوی که از       می به نظر . )1/129،  تاریخ غزنویـان  باسورث،  (

بنـابراین  . ی نیافت عمق زیاد  نظامی مشغول بود، گسسته شد و      به امور  کودکی به همراه پدر   
  .غزنویان دینی تقلیدی همراه با تعصب را که با اغراض سیاسی آمیخته بود، به ارث بردند

منـافع دینـی،     ای از  فرق کلامی، مجموعـه پیچیـده      چگونگی مواجهه غزنویان با فلسفه و      در
چیزی باید توجهّ داشـت کـه        هر قبل از . است حتی اقتصادی قابل تصور    سیاسی، اجتماعی و  

به تبـع آن فلسـفه بـا فـرق           معتزله و  مجموعه منازعات اواخرحیات سامانیان بین اسماعیلیه و      
ایـن   در. اهل سنت، که به برتری نسبی اهل سنت منتهی شـد، بـه دورۀ غزنویـان منتقـل شـد                   

______________________________________________________ 
  .اینجا دین به مفهوم مذهب رسمی وغالب تلقی می شود در. 1
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جبهـه فـرق     در های منازعه تبدیل شدند و     طرف به یکی از   منازعه غزنویان به صورت آشکار    
                     )366ـــ 387( عهــد امیرســبکتگین   در. )301طوســی، همــان،  :  رک( اهــل ســنت قرارگرفتنــد  

. )1/227، منهـاج السـراج   ( »مـاده فسـاد باطنیـه ازخراسـان قلـع شـد       آمـد و  کارهای بزرگ بـر  «
افـراط   ایـن راه دچـار     در دامنۀ این تقابل افزودند و     مسعود بر  جانشینان او، سلطان محمود و    

  .شدند
قدرت تأثیرگذاری آنان    بر همکاری با روحانیون اهل سنت تجربۀ مثبتی داشتند و         غزنویان از 

آنان مورد احترام    دربار علمای اهل سنت در    اجتماعی واقف بودند، فقها و     سیاسی و  امور در
میان آنان  های مهم، از عمدتاً سفرای بلند مرتبه سلاطین غزنوی برای انجام مأموریت بودند و

ــد، 692، 547بیهقــی، همــان، :  رک(شــد  برگزیــده مــی ؛ بارتولــد، همــان، 402؛ فروزانــی، 4/589؛ میرخوان

معتزله  جمله اسماعیلیه و این روی غزنویان با سرکوبی مخالفان فرق اهل سنت از از. )1/578
. شـدند  حمایت آنان برخـوردار  از پیش آنان را به سوی خود جلب کرده و     فلاسفه، بیش از   و

اهداف سیاسـی خـود را بـه نـام دیـن       حمایت، آن بود که غزنویان برخی از  این   کمترین تأثیر 
         برای نمونه حملات غزنویان به هندوستان کـه غنـایم فراوانـی را نصـیب آنـان                . توجیه کردند 

، بـا وجـود ایـن کـه          )229ــ   1/30؛ منهاج السراج،    31؛ یمینی،   126ـ  1/27رشید الدین فضل االله،     ( کرد می
و بینوایی به همـراه    فقر ها بودند، جز   به تأمین مخارج لشکرکشی    دم که مجبور  برای عامه مر  

القاب متنوعی مثـل    . ، غزنویان را به قهرمانان دینی مبدل ساخت       )1/607بارتولد، همان،   (نداشت  
حتـی تصـرفّ خـوارزم      . را برای آنـان بـه ارمغـان آورد        ... ، ناصرالدین و  )392مستوفی،  ( غازی

انقراض دولت مأمونیان خوارزم     واهی داماد خود ابوالعباس مأمون، و     توسط محمود به خونخ   
رشید الدین فضل االله، ( تلقّی گردید او» غیرت دینی وحمیت اسلام    «نیز، با بهانه دین توجیه شد و      

ای که عنصری، شاعرسلطان محمود نیز، دلیـل حملـه بـه گرگـانج را                ؛ به گونه   )100ـ  1/101
  : کند یم قرمطی بودن اهالی آن ذکر

  بهرنصرت دین محمد مختار   ز  بکشت دشمن وبرداشت گنج ومال ببرد         «
                                       »زن او              مقام قرمطیان بود ومعدن کفار بر و شهر آنکه تربت گرگنج و   از
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  )62ـ 65،دیوان عنصری(   
آنـان را    عواملی بود که چگونگی رفتار     دیگر ن از  روابط غزنویان با دستگاه خلافت عباسیا     

خراسان  هم زمان با اوج گیری قدرت غزنویان در       . داد قرار متکلمان تحت تأثیر   با فلاسفه و  
هـای جانشـینان عضـد       خلافت عباسی، بـا مجموعـه درگیـری        بغداد مرکز  و ماوراءالنهر، در  

، به )379ـ 404( بهاء الدوله . ی نهاد، قدرت آل بویه به تدریج روی به سست)367ـ 372( الدوله 
ابن (  را به خلافت برگزید)381ـ 422( القادر را خلع و ، او)363ـ 381(طمع اموال خلیفه الطایع

 را نپذیرفتند و   ؛ ولی خراسانیان خلافت القادر    )379،  تاریخ الخلفاء ؛ سیوطی،   441ـ7/42،  الکاملاثیر،  
 )379ــ  404( غیبت طولانی بهـاء الدولـه   . )7/444 همان،   ابن اثیر، ( ماندند برخلیفه مخلوع وفادار  

بقیه امارت خود را     سرکوبی مدعیان خانگی، به فارس رفت و       ق پس از  381 بغداد که در   از
آنجا گذرانید، فرصت مناسبی را برای خلیفه به وجود آورد تا برای إحیاء قدرت خلافـت                 در

قـائلین   آن معتزله و   ول تألیف کرد که در    اص مبنای اهل حدیث کتابی را در      او بر . تلاش کند 
حلقـه   جـامع المهـدی در     روزهـای جمعـه در     در کتاب مذکور . نمود به خلق قرآن را تکفیر    
  .)380سیوطی، همان،( شد  میاهل حدیث تدریس

ــ  386( دورۀ خلافت العزیزبا االله      در. جدی شده بود   دولت فاطمیان نیز   خطر این روزگار  در

شـام،   اقیـانوس اطلـس تـا دریـای سـرخ، از           از.  اوج اقتدارخود رسید   ، دولت فاطمی به   )365
 به اطاعـت    )1/306،  اتعاظ الحنفـاء   مقریزی،   ( یمن موصل و  و )1/111لین پول، (مدینه   حلب، مکه و  
قاهره با صرف دومیلیون دینارکاخی بنا کـرد تـا           در به آنجا رسید که عزیز     کار آنان درآمد و  

ایـن روی    از. )789،  تـاریخ عـرب   حتـی،   ( آن جای دهد   تح بغداد در  ف رقبای عباسی خود را پس از     
ــ411(دورۀ خلافــت حــاکم فــاطمی  بــرای مقابلــه بــا آنــان در) 381ـــ 422( القــادر  ، در)386ـ

آن  جمله شریف رضی وسید مرتضـی نیـز        سنی از  علمای شیعه و   ای که بسیاری از    محضرنامه
ابــن تغــری :  رک( انکــارکرد) ع(علــی را تأییــد کردنــد، انتســاب خلفــای مصــررا بــه خانــدان  

  . )178، 15/132، سیراعلام النبلاء؛ ذهبی، 229ـ4/30بردی،
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 -421(  به خلافت برگزیـده شـد، سـلطان محمـود غزنـوی           ) 381ـ  422(شرایطی که القادر   در

بنـابراین  . بـود  منازعـه بـا مـدعیاّن دیگـر        در خراسـان و   ، مشغول تثبیت قدرت خود در     )387
بـه ویـژه    . بـرای تثبیـت قـدرت خـود مهـم بـود            هم دیگر  لطان غزنوی از  س حمایت خلیفه و  

برقرارکـردن   و بیشتری به این حمایت داشت، با پذیرش بیعت القـادر      سلطان محمود که نیاز   
یمین الدولـه، امـین     «، خلعتی گرانمایه همراه با القاب       )304یمینی،  ( خطبۀ خراسان  نام وی در  

بـا دریافـت   . )4/589میرخوانـد،   : ؛ قـس  381گردیـزی،   (  گرفـت  جـایزه » مولی امیرالمومنین  المله و 
 وضـیع و   خـاصّ و   دلهـای عـامّ و     شـدند و   خلیفه، امرای خراسان مطیع او     خلعت مستقیم از  

بـه ایـن ترتیـب سـلطان        . )106ــ   1/107رشـید الـدین فضـل االله،        ( قرارگرفت مطاوعت او  شریف بر 
معنـوی خلیفـه    ر، به تأییـد قـانونی و  استوا و محمود دریافت که برای داشتن حکومت مقتدر      

هـای   خلافت، مستمسکی شد برای حملـه بـه سـرزمین          حقیقت اطاعت از   در نیازمند است و  
  .اهل فلسفه پیش فرق مخالف دستگاه خلافت و سرکوبی بیش از و دیگر

مجاهد، حمایـت سـپاهیان      خلیفه، به عنوان غازی و     سلطان محمود نه تنها با فرمانبرداری از      
 مـرد از   قرب بیسـت هـزار    «ها به هندوستان،     لشکرکشی یکی از  در  را جلب کرد و    داوطلب

 ایـام حرکـت سـلطان نشسـته و         منتظـر  آمـده بودنـد و     اقصـای مـاوراءالنهر    مطوّعه اسـلام از   
هـای رقبـای     حملـه بـه سـرزمین      ، در )377یمینـی،   ( »شمشیرها کشیده و تکبیرمجاهدت زدند    

 معتزلـه را بهانـه قـرار    بین بـردن قرامطـه و   از ی خلیفه وها برآورده کردن خواسته  مسلمان نیز 
  . داد
ای به خلیفه نوشـت، دلیـل جنـگ          نامه عبد الملک سامانی، در    پیروزی بر  محمود پس از   امیر

سـلطان  . )177فروزانـی،   ( شـناختند  را به رسمیت نمـی     با سامانیان این بود که آنان خلیفه القادر       
فتح آنجا  پس از  ثروت فراوان مولتان چشم دوخته بود ورسد به  محمود غزنوی که به نظر می     

» جزیه طغیان برگـردن ایشـان نهـاد        درم به أرش عصیان فدیه عدوان و       هزار بار بیست هزار «
را که علی رغـم اسـماعیلی بـودن، احساسـات        ، نتوانست ابوالفتح داود بن خضر     )280یمینـی، (

نه عمل بـه وظیفـۀ دینـی مولتـان را مـورد             به بها  او. ای به محمود داشت، تحمّل کند      دوستانه



  
  
  
  
  

                                                                  189                                                                      ماوراءالنهر کلام درخراسان و فلسفه و غزنویان و
 

 

 و الحـاد وکفـر    آن داشت مـاده فسـاد و       را بر  اسلام او ت  غیر حمیّت دین و   داد و  حمله قرار 
تـا   عـرض دریـا گذشـت و       نصرت دیـن از    در مقامات او  ذکر. آن نواحی منقطع کند    عناد از 
  . )279ـ 80 همان،( رسید مصر دیار

دسـتگیری مجـد    پـس از   هـ ، درحمله به ری نیز      420 در )387ــ   421(سلطان محمود غزنوی    
بهای گوهرهایش بـه   داشت و  زر دینار هزار هزار«را که    ، خزانۀ او  )387ـ  420( الدوله دیلمی 

 آلات آنقدرکـه در    ظـروف و   از تخـت جامـه بـود و       شـش هـزار    رسید و  می پانصد هزاردینار 
 باطنیـان را بـه دار      بسـیاری از  ، غـارت کـرد،      )3/539،العبـر ابـن خلـدون،     ( »گنجیـد  حساب  نمی  

علم نجوم تـألیف  هایی که در  آثارمعتزله وحتی کتاب های فلسفی،  بسیاری ازکتاب  آویخت و 
مجمـل  ؛  2/499حمـوی،   : همانجـا؛ قـس   : رک( بقیۀ کتب را به غزنه فرسـتاد       شده بود به آتش کشید و     

علوم عقلی  حان بیرونی درعبد الصمد حکیم، استاد ابوری   . )16؛ اذکائی، 114؛ برتلس، 404،  التواریخ
 احـوال   صـفا، : رک( سلطان غزنوی به قتل رسـید      ازجملۀ افرادی بود که به اتهام قرمطه به دستور        

ای مفصل بـرای خلیفـه، ضـمن تقبـیح      سلطان محمود طی فتحنامه . )23ـ  24،  وآثارابوریحان بیرونی 
 معتزلـه و   فضیهّ و  ه، را سرکوبی قرامط  رافضیهّ و معتزله، اقدامات خود را در       مذاهب باطنیه و  

  .)38ـ 8/41، المنتظم ابن جوزی،( آثار گمراه کننده آنان گزارش نمود نابودی کتب و مزدکیهّ و
نفوذ داعیـان اسـماعیلی،      از احساس خطر  فاطمیان و  بی تردید رقابت بین خلافت عباسیان و      

حساسـیت   زسـلطان غزنـوی کـه ا      . ضد فلسفی غزنویان افزود    تشدید روحیه ضد باطنی و     بر
 به  )386ـ411(  فرستادۀ الحاکم ) 408. د( خلیفه نسبت به داعیان اسماعیلی واقف بود، تاهرتی         

بـه کـیش اسـماعیلی درآورده بـود          مـردم را نیـز     ای از  هـرات عـده    مسیر دربارغزنه را که در   
مجلس مناظره ابوبکرمحمشاد کرّامـی      اوکه در . )394گردیـزی،   (، ملاقات نکرد    )394مستوفی،  (

 قضـات و   با حضور  سلطان محمود و   مجلسی که به دستور    به بی اعتباری دینی متهم شد، در      
 جمله حسن بن طاهربن مسلم علوی ترتیب یافت، بـه اعـدام محکـوم گردیـد         فقها از  علما و 

 بهانه گرفتن آن برای سرکوبی مخالفان در       نهایت قوّت اندیشه ضد باطنی و     . )371ـ  73یمینی،  (
 دریافـت خلعـت و     شام و  حسنک به علت ملاقات با فاطمیان در      . ی شد داستان حسنک متجل  
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 با وجود این که سلطان محمـود او       . نامه خلیفه فاطمی به سلطان محمود، به قرمطه متهم شد         
دفاع  او برابر خلیفه از   در  و ۀبرادران خود خواند   در ردیف فرزندان و    را دست پروردۀ خود و    

بیهقی، (  وی را به بهانه قرمطی گری به قتل رساند        ) 421ـ  432(  ، ولی سلطان مسعود   ه بود کرد

  .)227ـ 34
بـدین  « جریان حسنک به صـراحت گفـت       در سلطان محمود نیز   با توجه به آنچه گفته شد و      

 همه جهان و   ام در  قدرعباسیان انگشت درکرده   بهر خلیفه خرفت شده بباید نبشت که من از       
 ضـد فلسـفی خلیفـه را در    ست ضـد اسـماعیلی و  ، غزنویان سیا )227همـو، ( »جویم قرمطی می 
  در )381ـ ـ423( مشخص هنگامی که خلیفه القادر     به طور . ماوراءالنهر اجرا کردند   خراسان و 

هرگونـه تـدریس،     آنـان را از    اصول اعتزال نمـود و     به تبری از   هـ سران معتزله را مجبور    408
، سـلطان محمـود     )7/287، همـان،   ابـن جـوزی    ( فضیه منع کرد   را مناظره دربارۀ اعتزال و    بحث و 

 فضـیه، اسـماعیلیه، قرامطـه و       تبعیـد معتزلـه، را     حبس و  خلیفه به قتل و    امتثال امر  غزنوی در 
؛ ابن 134ـ15/35، سیراعلام النبلاءهمانجا؛ ذهبی،  ( آنان را لعن نمود منابر بر جهمیه همت گماشت و  

 یافتِ منشورسلطنت، با این گفته که  همان مجلس در   در سلطان مسعود نیز  . )12/6،البدایۀکثیر،  
 پایبنـدی خـود را برسـنت پـدرخود          )473بیهقـی، همـان،   ( »باید انـداخت   قرامطه را بر   زنادقه و «

  .اعلام نمود
سیاست غزنویان دربـارۀ فـرق کلامـی       عواملی بود که در    از اجتماعی نیز  ای و   شرایط منطقه 

نگـذاری کردنـد کـه منـاطق غـورو      غزنـه بنیا  غزنویان حکومت خـود را در  . بوده است  مؤثر
مهم کراّمیه بود؛ زیرا محمـد     مراکز این مناطق از  . غرجستان تحت حاکمیت آنان قرارگرفت    

ــن کــراّم  ــذهب خــود را در )255( ب ــه، م ــن ســرزمین ، بنیانگذارکراّمیّ ــود ای ــا رواج داده ب                   ه
مقدسـی،  :  رک ( یّت پیـدا کـرده بودنـد      غرج شارجذاب  هرات و  وکراّمیاّن در  )32ـ  1/33شهرستانی،( 

های عامه مردم به فرقـه   رسد غزنویان تحت تأثیر گرایش     بنابراین به نظرمی  . )253،احسن التقاسیم 
  .آن حمایت کردند از مذکور، به کراّمیه تمایل نشان داده و
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یـه را   سبکتگین دربارۀ کراّمیه ثبت شـده کـه پـذیرش کراّم           امیر ابوالفتح بستی، دبیر   ابیاتی از 
. دین، دین محمـد بـن کـراّم اسـت          فقه فقط فقه ابوحنیفه و    «کند   توسط سبکتگین تأیید می   

                   »نیسـتند  بزرگـوار  انـد کـریم و     شـود بـه محمـد بـن کـراّم نگرویـده            کسانی که مشاهده مـی    
قـدرت غزنویـان تثبیـت نشـده بـود،           ایـن روزگارکـه هنـوز      رسـد در   می به نظر . )393یمینـی، (
غوروحتی خراسان کـه کرّامیـان نفـوذ قابـل           مناطق غزنه و   کتگین با تمایل به کرّامیه، در     سب

ایـن    در تـلاش نمـود    کـرد و   مـی  مقبولیت جستجو  ی مشروعیت و  آن داشتند، نوع   توجهی در 
، )383. د( بنابراین ابویعقوب اسحاق بن محمشـاد       . دنفوذ آنان استفاده کن    قدرت و  یط از شرا

 بـود، در   پرهیزگـار  اوکـه مـردی پارسـا و      . ورد احترام امیرسبکتگین بـود    پیشوای کرّامیان م  
بـود   پر های شهر  بود که به هنگام تشییع جنازه او، میدان        چنان احترامی برخوردار   از نیشابور

  .وی نمازگزاردند همۀ مردم بر و
 سیاسـت پـدر    با توجه به شرایط سیاسی واجتمـاعی، بـه پیـروی از            سلطان محمود غزنوی نیز   

 بود، در  دورۀ سبکتگین مورد احترام پدر     محمد کرّامی که از    ابوبکر. ازکراّمیهّ حمایت کرد  
هـ درغیـاب  398قراختائیان هنگامی که در بوده و نفوذ زیادی برخوردار   قدرت و  از نیشابور

» غلوّ اودرتعصب سلطان وغلبه اتباع او     «را تصرف کردند، به سبب       سلطان محمود، نیشابور  
نـزد   مراجعت به نیشـابور، در     در شد و  را ربودند ولی موفق به فرار      او ک شدند و  وی بیمنا  از

  .)293همو،( مقامش افزوده شد پیش به ارج و سلطان غزنوی بیش از
تـلاش   برگزیـد و   محمد بن محمشاد را بـه ریاسـت نیشـابور          غزنوی، ابوبکر  سلطان محمود 

معتزله وحتـی کنتـرل فـرق اهـل           و برای سرکوبی فرق مخالف مثل باطنیان      قدرت او  نمود از 
فـرق کلامـی    «قسمت مربوط بـه      این باره در   شافعیه استفاده کند که در     سنت مانند حنفیه و   

اجتمـاعی، افـزایش     شرایط سیاسـی و    به تدریج با تغییر   . ، بحث خواهد شد   »روزگارغزنویان
 غزنوی را بـر   قدرت نگران کننده کرّامیان، برخوردهای افراطی آنان با مذاهب دیگر، دولت            

خانـدان میکـائیلی،     سلطان محمود، حسنک را که خود از      . آن داشت که کراّمیهّ را طرد کند      
حسنک کراّمیهّ را به    . بود، به ریاست نیشابورانتخاب کرد     های متنفذ نیشابور   خاندان یکی از 
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آنچـه را کـه      فتنه جوترین پیروان فرقـه را درقـلاع بـه بنـد کشـیدند و              «شدت سرکوب نمود    
           حکـم کـرد کـه در       بـه او   نیـز  بازسـتاندند، و   او مردم گرفته بود از    وبکرمحمد به غصب از   اب

  . )190،تاریخ غزنویانباسورث، ( »به عبادت خدا بپردازد اش گوشه نشینی اختیارکند و خانه
حکمرانـان معاصـر، بـه      سلاطین غزنوی دررقابت بـا دربـار       که نهایت باید یادآوری شود    در

سلطان مسعود به هنگامی . 1دادند اهمیت فراوان می باشکوه جلوه دادن دربار ایی وتجمل گر 
             : خوانـد وگفـت   » شـیخ عمیـد   « را   که بوسهل حمدوی را به کدخدایی ری منصوب کرد او         

صاحب عبّـاد    آل بویه بیشیم وچاکرما از     عمید باید نبشت که ما از     ... مخاطبۀ این بوسهل    «
ــیش اســت  ــی(»ب ــته در  دانشــمندان و آن روزگارحضــور در. )502، بیهق ــاء برجس ــار علم  درب

این روی غزنویان به جمع کردن علماء        از. شد می شکوه محسوب  سلاطین، نشان عظمت و   
هرجا مردی یا زنی درصـناعتی      «به گفته بیهقی، سلطان محمود      . خود توجه داشتند   دربار در

شـنیدم  « به خوارزمشاه مأمون نوشت      چنانکه او هم  . 2»فرستاد می ]غزنه[استاد یا فتی اینجا     
فـلان بایـد     اهل فضل وعدیم النّظیرند چون فلان و       اند از  مجلس خوارزمشاه چند کس    که در 

مـا بعلـوم وکفایـات       که ایشان را بمجلس ما فرستی تا ایشان شرف مجلس ما حاصل کنند و             
 با این حـال دربـار     . )77دی،  عروضی سمرقن ( »ایشان مستظهرشویم وآن منّت ازخوارزمشاه داریم     

بـا توجـه بـه سیاسـت ضـد      . علماء برجسته به ویژه فلاسفه خالی بود      دانشمندان و  غزنویان از 
______________________________________________________ 

مسـعود کاخهـا     سـلطان محمـود و    . انـد   غزنویان به اشکال مختلف جهت ارضای تمایل تجمـل گرایـی تـلاش کـرده               .1
ود که به مأمون خوارزمشاه پیغام فرستاد       غرورسلطان محمود به حدی ب    ). 395فروزانی،( های عظیم بنا کردند    وعمارت

نیـازی بـه آن      یادآوری نمـود کـه او      و» ای تمام باید فرستاد چنان که فراخورما باشد        نثاروهدیه«برای اظهارفرمانبرداری   
سلطان محمود برای نشان دادن عظمت دربارخود ). 918بیهقی، همان، ( آنها را پنهانی عودت خواهد داد  هدایا ندارد و  

 دربـار  توصیف مفصـل بیهقـی از  ). 70ـ  1/71رشید الدین فضل االله،     : رک(ن گرانبهای خود را به نمایش گذاشت        خزائ
علاقه زیاد سلطان غزنوی دربنای کاخهـا       ). 713ـ  14تاریخ بیهقی،   ( کند سلطان، تجمل عظیم آن را به روشنی بیان می        

دهد که تا چه حـدّ تجمـل گرایـی          اداره کننده آنها نشان می    تزیین وآرایش مسرفانه آنها ووسعت سازمان        ها و  ایجاد باغ  و
  .ساخته بود پیرایه ترکان صحرانورد دور بی زندگی ساده و آنان را از

اسـتاد   از ایـن روی واضـح اسـت کـه منظـور      کند که بوصالح تباّنی یکـی ازایشـان اسـت از     ادامه اشاره می    بیهقی در  .2
  .اشدب دانشمندان نیزمی صناعت، شامل علماء و
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های  سرزمین ابوعلی سینا برای همیشه از     ای مانند ابوسهل و    فلسفی غزنویان، فلاسفه برجسته   
جماعت  هل سنت و  تنها متکلمین فرق ا    متکلّمین نیز  از تحت سلطه غزنویان متواری شدند و     

  . آنان را داشتند دربار در فرصت حضور
 گفته شـده او   . داشت ترین دانشمندی بود که حضور     ، برجسته )440.د(غزنه، بیرونی  دربار در
هرکسی به اهمیت حمایـت   بیش از  او. )18ــ   24اذکائی،  ( به اسارت به غزنین برده شده بود       نیز
آنهـا   علماء وظیفۀ کسانی است کـه بـر         علم و  معتقد بود حرمت   علماء واقف بود و    علم و  از

مظـانّ   شـیعیان همیشـه در   بیرونی به علت ارتباط با فلاسفه، اسـماعیلیه و  . کنند حکومت می 
شد، تسلطش بـه علـم       کشته شدن او   تنها عاملی که مانع از    . داشت اتهام سلطان محمود قرار   

های مختلف زندانی    به بهانه  بود و  در دربار  مانند یک اسیر   با این حال او   . احکام نجوم بود   و
که با وساطت وزیرخواجه احمد میمنـدی        )21ـ22اذکائی،: ؛ قس 57ـ58عروضی سمرقندی،   : رک( شد

نـزد اسـاتیدی      وعلـوم عقلـی را در      با وجود این که ابوریحـان بیرونـی حکمـت         . آزاد گردید 
شـرایط    تـأثیر  ، ظـاهراً تحـت    ه بـود  یافت ـ آن تبحـر   در  و هگرفت  عبد الصمد حکیم فرا    همچون

یونـان   هنـد و   فلسـفه اسـلام و     اطلاعـاتی کـه از     غزنویان، بـا آن همـه علـم و         دربار حاکم بر 
  .)1/237غبار،( فلسفه سخن نگفت داشت، از

شعرا زینت بخش دربارهـایی      ادبا و   که به همراه علما و     متکلمان فلاسفه و غزنویان به جای      
ــ آل مثــل ســامانیان، آل بویــه و غنــایم فراوانــی کــه     . ه شــعرا روی آوردنــدکاکویــه بودنــد، ب

را بـه قبلـه آمـال     او ، دربـار ه بودهای گسترده نصیب سلطان محمود غزنوی کرد    لشکرکشی
 خـدمت امیرمحتـاج چغـانی و       ای مانند فرخـی سیسـتانی از       شعرای برجسته . شعرا مبدل نمود  

های  اوصله. )4/160، ل غزنـوی دوره اوباسورث،  ( غزنه شدند  دربار زیاریان راهی دربار    منوچهری از 
ایـن گونـه     هـای او   ، بخشـش  )هــ   429. د(فرخـی سیسـتانی     . باورنکردنی به شعرا اعطاء کـرد     

  :وصف کرده است
  »دوبارنه ده بارکه صد بارفزون کرد                بردامن من بخشش اوبدره دینار« 

  .)81، دیوان فرخی سیستانی( 
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عظمت یافـت کـه بنـا بـه گفتـه دولتشـاه              ن شکوه و  شاعری چنا  و جهت شعر  غزنه از  دربار
عهـدۀ   ریاسـت آنهـا بـر      رکاب سلطان محمود جمع شـدند و       در سمرقندی، چهارصد شاعر  

  .)37ـ 38،  الشعراۀتذکر ( ملک الشعرا عنصری بلخی قرارگرفت
 شعردوسـت داشـتنی و  «تصریح کرده اسـت سـلطان محمـود     ای نیز همان گونه که شبانکاره   

  و )69،  مجمـع الأنسـاب   ( »عطاهای ایشـان زیـادت دادی        مله علما فضل نهادی و    ج شعراء را بر  
با توجه به شـعراء،       او .)391،  تاریخ گزیده مستوفی،  ( صرف آنان نمود   دینار صد هزار  چهار بیش از 

خـود را بـه رخ       عظمـت دربـار    شکوه و  نمود و   تجمل خواهی خود را ارضاء می      نه تنها حس  
بـرآورده   مذهبی را نیز    بلکه به وسیلۀ آنان برخی اهداف سیاسی و        کشید، زمامداران می  دیگر
سیاسی ممدوح خود را توجیـه کردنـد وحمـلات      رفتار همین شعراء بودند که اعمال و     . کرد

ــترده او ــد و ری و  گس ــه هن ــوارزم و ب ــل و خ ــبس و قت ــماعیلیان و  ح ــد اس ــه و تبعی  معتزل
مجاهـد اسـلام برهمـه جـای         ن غازی و  را با عنوا   شهرت او  دیگرمخالفان را ستایش کرده و    

 فرخـی سیسـتانی در      و )123ــ   24،  62،59ــ   65،  3؛ عنصـری،    90ـ  93،  29ـ  34فرخی،  :  رک ( پراکندند
  :اندوه گفت با غم و مرثیه او

                                            »آه ودردا کــه کنــون قرمطیــان شــاد شــوند              ایمنــی یابنــد ازســنگ پراکنــده ودار « 
  )90ـ 93، دیوان فرخی سیستانی(

  
  فلسفه وکلام درروزگارغزنویان

بنای آنچه گفته شد غزنویان درهماهنگی با دستگاه خلافت عباسیان، مبـارزۀ پیگیـری را                بر
هـای مـذاهب اهـل سـنت         اندیشـه  و های اسلامی که تفکرات مـذهبی شـان بـا افکـار            با فرقه 

 باطنی، معتزله وفلاسـفه هـدف اصـلی ایـن مبـارزه طلبـی         فرق. پیش گرفتند  متفاوت بود، در  
  .قرارگرفتند
ــاوراءالنهر، در خراســان و فلســفه در ــود،    م ــراهم کــرده ب محــیط مناســبی کــه ســامانیان ف

 تعداد قابل توجه فلاسفۀ برجسـته، کثـرت و        . شرق سپری کرد   شکوفاترین دوران خود را در    
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 ه صورت طبیعی دسترسی آسان بـه اسـاتید و  ب. رود می تنوع تألیفات فلسفی مؤید آن به شمار 
بـا اتخـاذ    . افزون کرده بـود    تمایل عامهّ اهل علم را به فلسفه نیز        فلسفی، زمینۀ رغبت و     آثار

فلسـفی،   انهـدام آثـار    فلاسـفه اهـل اندیشـه و       آزار تعقیـب و   سیاست ضد فلسفی غزنویان، و    
ین غزنـوی تبـدیل شـدند؛ زیـرا     مقابل قدرت قهری سـلاط    ها در  ترین گروه  دفاع فلاسفه به بی  

 با تشدید فشارها بر   . ای نداشت  ، آن هیچ وقت پیروان وحامیان توده       بنا به ماهیت خود    فلسفه
 مـاوراءالنهر مثـل ابوسـهل فیلسـوف، ابـوعلی سـینا و            با   فلسفه، فیلسوفان برجسته خراسان و    

آل زیارکه   ریغون و آل ف  های محلی مثل آل مأمون و      ،  به برخی خاندان    ...ابوریحان بیرونی و  
هـا، برخـی     آن سـرزمین   نیمه استقلالی داشتند، پناه بردنـد ولـی بـا طمـع سـلطان محمـود در                

برخی دیگربا سختی به حیات خود ادامه        ازفلاسفه متواری، برخی زندانی یا به قتل رسیدند و        
هـای فلسـفی، دیگـرهیچ وقـت نتوانسـت، دوران            اندیشـه  غزنویان، فلسـفه و    با ظهور . دادند

  .  سامانیان را إحیاء کند شکوفایی روزگار
بـه   فلسـفی و   علمـی و   به آتش کشیدن آثار    هـ و 420تصرف ری در   سلطان محمود در   رفتار

ای چون عبـد الصـمد حکـیم اسـتاد ابوریحـان        به قتل رساندن فلاسفه    دارکردن اهل اعتزال و   
دوران غزنویـان را    دروضعیت کلی فلسفه فلسفه و با اهل اندیشه و بیرونی، میزان قساوت او 

؛ 38ــ   8/41،   المنـتظم  ابـن جـوزی،   : دربـاره حملـه سـلطان محمـود بـه ری، رک           ( کنـد  به وضوح توصیف می   

                . )114ـــ 15؛ بــرتلس، 16؛ اذکــائی، 1/204متــز، : ؛ قــس3/539؛ ابــن خلــدون، همــان، 2/499حمــوی، همــان، 
مسـلمانی را پـیش ایشـان        فلسفه، و  وباطنی آشکارکردند    مذهب رافضی و  ... بدرگاه ری   «

ایشـان   هیچ وقعی نمانده بود تا خدای تعالی سلطان محمـود بـن سـبکتگین را رحمـه االله بـر                   
 باطنیـان و   روافـض و   دفتـر  پنجـاه خـروار    مقـدار  و... دارها بفرمود زدن     بسیار... گماشت  
 مجمـل   ( » سـوختن های آویختگان بفرمود     درخت زیر سراهای ایشان بیرون آورد و     فلاسفه از 

  . )404التواریخ،
. اهل اندیشه نبود   دیگر برپا کردن داروکتابسوزان، اخبارخوشایندی برای فلاسفه و       و   شتار

مـاوراءالنهر   اهل اندیشه خراسان و    خفقان دورۀ سلطان محمود، نه تنها عرصه را بر         اختناق و 
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اصـفهان   بـه همـدان و  حملـۀ فرزنـدش مسـعود      هـ و420به ری در تنگ کرد، بلکه حملۀ او  
آن  ابـن سـینا در     ، فضای فلسفی را کـه بـه برکـت حضـور           )7/729،   الکامل ابن اثیر، (  ه ـ421در

اندیشۀ فلسـفی    فرصتی برای اشاعۀ فلسفه و     مجالس خصوصی او   در مناطق ایجاد شده بود و    
  .سید هـ به نهایت ر428با مرگ نابهنگام ابوعلی سینا در امن ساخت و به وجود آمده بود، نا

فرق اهل سنت پایه ریزی شده   مدارسی هم که وجود داشت توسط مکاتب و        این روزگار  در
تبیین کذب ابن عساکر، ( مدارس جدیدی نیزکه با کمک غزنویان تأسیس شد  و )99شلبی،: رک( بود

ایـن   در. راستای اهـداف آنـان بـود    در )4/599؛ میرخواند،1/209؛ رشید الدین فضل االله،      1/232،  مفتـری 
هدف . )108،  ...وتاریخچه آمـوزش    کسائی،  : رک( مدارس، مباحث عقلی وفلسفی جایگاهی نداشت     

 عقایـد و   تحصیلات ابتدایی به قرائت و    . تأسیس مدارس، گسترش مذاهب سنت بود      اصلی از 
 مقـداری از   عبادات اختصاص داشت و تحصیلات عالی به زبان عربی، علوم شرعی وادبـی و             

جهـت گسـترش    بنابراین تلاش در. ) به بعـد 217غنیمه، :  رک( حصر بودنجوم وطب من   حساب و 
 چرای عقلی را بسته بودند، کندی ورکود سـیرتکاملی علـوم عقلـی و    مذاهبی که راه چون و 
  .فلسفه را به همراه آورد

دسـتگاه غزنویـان بـه دسـت      یک نگاه کلی با توجه به جایگاهی که علمای اهل سنت در     در
آنـان عمـدتاً علـوم      . مسـلط شـدند    علمی نیز  امور اجرایی، بر  امورقضائی و  آوردند، علاوه بر  

تربیـت   مبنـای تعلـیم و    بـود،    منـافع دینـی خـود سـازگار        های دولت و   نقلی را که با سیاست    
 اینکه نه تسامح نسبی مذهبی عصـر       به خاطر . تعصب روی آوردند   گری و  قشری قراردادند و 

فلاسـفه بـا     حکمـا و   نـه حمایـت از      عامه بـود و    علمای سامانیان مطلوب سلاطین غزنوی و    
آزادی  تحقیـق و   تقلید بـر   این روزگار  این روی در   از. های آنان سازگاربود   اندیشه مقاصد و 

  .غزنه بی رونق شد خراسان و فلسفه در حکمت و فکرغلبه یافت و
. نـد تسـرکوبی قرارگرف   مانند فلاسفه تحـت تعقیـب و       دورۀ حکمرانی غزنویان، معتزله نیز     در

آنـان کـه   . نـد دیگـران پهـن کـرده بود    همان دامی شدند که روزگاری خود بر معتزله گرفتار 
امتحان عقاید برگزارکردند تا مخالفان خود را دربنـد          های سنجش و   دادگاه زمانی مجالس و  
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اتفاقـاً بـه همـان       های سلطان محمود گرفتارآمدند و     دادگاه مجالس و  زنجیرکنند، حالا در   و
  .تبعید محکوم شدند و دار و به حبس  رسمی حکومت نیز افکار فت با عقاید واتهام مخال

محمـود بـه تبـع      . موضع غزنویان به ویژه سلطان محمود، دربارۀ معتزله بسیارسختگیرانه بود         
ابن :  رک ( به مخالفان به ویژه معتزله     تو مبنی بر  او دستور اعتقاد نامه خلیفه القادرباالله و     صدور

 به نوشـتن توبـه نامـه و    معتزله مجبور مبنای آن برخی از    ، که بر  )2/331،  لبیس الجهمیه بیان ت تیمیه،  
ــرّی از ــار تب ــه و افک ــده  اندیش ــود ش ــای خ ــی، :  رک( ه ــبلاء، ذهب ــیراعلام الن ــر،  15/135 س ــن کثی ؛ اب

ــۀالبــدا ــه تــدریس و از  و)12/6،ی ــاظره منــع گردیــد بحــث و هــر گون ــدمن ابــن جــوزی، ( ه بودن

  . داد عتزله را به شدت مورد تعقیب قرار، م)7/287،المنتظم
دوۀ آل  شهرری در. حمله به ری متجلی شد دشمنی سلطان محمود با معتزله در نمونۀ آشکار

هـای مهـم معتزلـه مبـدلّ         به یکی ازکـانون   ) 358. د( وزارت صاحب ابن عباد      بویه به ویژه در   
شاگردان ابوهاشـم   از و )118، آل بویـه إحیاء فرهنگی درعهد    کرمر،  ( معتزلیان مخلص  ابن عباد از  . شد

پســرش   ق وزارت مؤیــد الدولــه و385 تــا 367ابواســحاق نصــیبینی بــود کــه از معتزلــی و
یکـی از    او. )83ــ   84سـجادی،   : ؛ قـس  2/442،  معجـم الأدبـاء   حمـوی،   ( فخرالدوله را به عهده داشـت     

ضاوت شهرری برگزیده  را به ق)415. د( بزرگترین دانشمندان معتزلی آن روزگار، عبد الجبار     
  .)1/421بدوی،(  بود

تنفّرغزنویان از معتزله   در دیگرمعتزلیان درگاه او   رسد تحریکات صاحب بن عباد و      به نظرمی 
               مجـالس تـدریس برگـزار       صاحب بن عبـاد نـه تنهـا خـود عـالم بـوده و              . بی تأثیرنبوده است  

 آید، داعیانی را نیز    می تاب احسن التقاسیم بر   ، بلکه آنگونه که ازک    )494حموی، همان،   ( کرد می
: ؛ قـس  303مقدسـی،   : رک( کـرد  مردم را به معتزله دعـوت مـی        و فرستاد به مناطق حنفی نشین می    

محمود  توانست خوشایند غزنویان به ویژه امیر چنین رفتاری نمی. )58، فرقه های اسـلامی  مادلونک،  
منازعات   در )366ـ  387( خود سبکتگین    پدر محمود درکنار  امیر این روزگار  در. واقع شود 

رسمی با عنوان سیف الدولـه بـه         ق به طور  384 حتی در  خراسان مشارکت مستقیم داشت و    
بـه   این روی هنگامی کـه او      از. )1/227 منهاج السراج،    ( سپهسالاری خراسان برگزیده شده بود    
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سلط برری، گویی با تخریب با ت معتزله تنگ ترکرد و  عرصه را بر   به روز  سلطنت رسید، روز  
بـه   رسـید، و   های آن به ده جلـد مـی        کتابخانه ابن عباد که به گزارش حموی، فهرست کتاب        

 حموی، همـان،    ( فلسفه به بهانۀ ضالهّ بودن آنها      های گرانبهای آن درکلام و     آتش کشیدن کتاب  

اعتـزال، عقـدۀ      و دانشمندان به بهانـۀ ارتـداد      نمودن علما و   بردار پراکنده کردن و   ، و )2/499
  .چندین ساله را گشود

تنگنـا قـرار     آنهـا در   معتزله وحتی بیش از    همانند فیلسوفان و   دورۀ غزنویان، اسماعیلیه نیز    در
 میان مسـلمانان بـر     اعمال قرمطیان در   به علت نفرت زیادی که از     . سرکوب شدند  گرفتند و 

  .قرمطی خواندندانگیخته شده بود، دشمنان اسماعیلیه، همۀ فرق آن را بنام 
فـرق   های قبل به ویـژه روزگارسـامانیان، یکـی از          دوره جهت فلسفه وکلام، از    اسماعیلیه از 

جهـات گونـاگون بـا     غزنویـان از . بـوده اسـت   مـاوراءالنهر  درخراسـان و  تأثیرگـذار  فعـال و 
 میـان سـرداران تـرک      اولاً بنیانگذاران غزنوی مثل آلبتگـین در      . اسماعیلیان تضاد پیدا کردند   

ــد کــه ســرکوبی اســماعیلیان را در   ــاً   آن روزگــار ســپاه ســامانی بودن ــد؛ ثانی ــری کردن رهب
بـین بـردن     از اسماعیلیان به عنوان مبلغان وداعیان خلفای فاطمیان، گسترش دولت فاطمی و          

خود داشتند؛ ثالثاً داعیـان اسـماعیلی بـا          دستورکار خلفای عباسی ولی نعمتان غزنویان را در      
جهـت   آمدند رابعاً اسـماعیلیان از     خطری برای خود غزنویان به حساب می      ادعاهای سیاسی،   

بنـابراین  . داشـتند  فرق اهل سنت حامی آنان قرار      نقطه مقابل غزنویان و    اعتقادی وکلامی در  
آنـان سـلب     فرصت هرگونه فعالیت علنـی را از       مبارزه سختی را علیه اسماعیلیه آغازکردند و      

  .نمودند
غارت  پس از  او. داد قرار هندی تحت فشار   یان را حتی بیش ازکفار    سلطان محمود، اسماعیل  

هنـودی کـه تحـت      « و مراجعـت کـرد    هندوها بازگرداند و   سومنات، حکومت را به یکی از     
 مجـاز  نیز غزنه داده شده و    به آنها مساکن در    بردند و  می قیادت سلطان بودند به آرامی به سر      

زمرۀ  ها درچ؛ درحالی که قرمطی)171نـاظم،  ( »آورندبودند مراسم مذهبی خود راعلانیه به جا   
آید که سلطان جاسوسـانی      می بیهقی چنین بر   های یمینی و   گزارش از. اهل ارتداد قرارگرفتند  
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؛ بیهقـی،   370یمینـی،   :  رک ( کردنـد  بـه اوگـزارش مـی      داشت که متهمان به قرمطی را شناسایی و       

              سنگسـار  کشـیدند و   درخـت مـی    بـر  دنـد و  آور اطـراف بـه درگـاه مـی        آنها را از  . )227همان،  
  .) یمینی، همانجا( کردند می

امـان   آن در  از چنین محیط رعب آوری که حتی کسـی مثـل حسـنک وزیـر              طبیعی است در  
متکلمـان اسـماعیلی     ، فلاسفه و  )221ـ36بیهقی، همان،   :  حسنک واعدام او رک    دربارۀ اتهام قرمطۀ  ( نماند

دست دادند؛ بـا ایـن حـال اقـدامات غزنویـان             را از  آشکار  علنی و  جسارت فعالیت  جرأت و 
دورۀ سـلجوقیان توانسـتند      اسـماعیلیان در  . خراسان ریشه کن کنـد     نتوانست اسماعیلیه را از   
حتـی علمـی وکلامـی       اجتمـاعی و   هـای سیاسـی و     دوباره درجریان  خود را بازسازی کنند و    

  .نمایان شوند
مجالس . خراسان شد ت یافت  های مذهبی در   نزاع یدتی و های عق  غزنویان جدال  روزگار در

 کتـب ورسـائل   ابـن تیمیـه،  :  رک.( یافت تا فساد اعتقادات مخالفان آشکار شـود  ای ترتیب می   مناظره

سـلطان   آنها مثل آنچه به دستور     برخی از  )393،  ؛ یمینی 1/8،  بیان تلبیس الجهمیه  ؛ همو،   5/294،  وفتاوی
هـیچ تـازه واردی     . کل مجالس تفتیش عقاید به خود گرفـت       ری ترتیب یافت، ش    محمود در 

صحّت اعتقـاداتش توسـط ابوحـاتم بـن خـاموش            ری نداشت، مگر   سخنرانی در  حق وعظ و  
میان فـرق گونـاگون    مناظره در مجالس بحث و . )18/507،  سیراعلام النـبلاء  ذهبی،  (  شد تأیید می 

مجادله تبدیل شـد کـه گـاه نتـایج            و این مباحث به تدریج به منازعه     . رایج بود  اهل سنت نیز  
  .به همراه داشته است خونباری نیز

علمی ایـن    میان فرق کلامی اهل سنت، کراّمیه نقش مهمی درامورسیاسی، اجتماعی و                از
 در آغـاز، و   های نیشابور  دیه از) 255. د( جنبش تبلیغی را که محمد بن کراّم        .دوران ایفا کرد  

بیـت   شـام و   مـرورود وگوزگـان، ختـل، فرغانـه و         هـرات و  حد فاصـل     وغرجستان در  غور
، به تدریج )188، تاریخ غزنویـان ؛ باسورث، 78ـ 79،فرقه های اسلامیمادلونک، :  قس( المقدس گسترده بود 

محمد بـن کـراّم، پیشـوایی کراّمیـه          یک سده پس از   . فقهی مهمی مبدل شد    به فرقۀ کلامی و   
اهمیـت  . به ابویعقوب اسحاق بن محمشـاد سـپرده شـد         درحالی که پیروان فراوان یافته بود،       
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های کراّمیه، بـه   شاخه توسعه کرّامیه به حدّی است که یکی از        در) 383. د(ابویعقوب اسحاق   
سلف خود محمد بن کراّم، کـه        او به پیروی از   . )202بغدادی،( شد خوانده می » اسحاقیه«نام او 

میان اهل ذمّه همّت     ه بود، به رواج اسلام در     شد ان غیرمسلمانان متمرکز  یم به تبلیغ اسلام در   
. )3/24،العبـر ؛ ذهبـی،    2/104بـن عمـاد،     ( را به دین اسـلام درآورد      نفر پنج هزار  بیش از  گماشت و 

 )باسورث، همانجا(داد  قرار  را تحت تأثیر)366ـ 387(پارسایی ابویعقوب، امیرسبکتگین   تقوی و 
 میان مردم، سبکتگین را به قبول اعتقادات او        در ونفوذ فراوان ا   ظاهراً همین پرهیزگاری و    و

خراسـان   شیخ کراّمی درگسترش نفوذ کرّامیه در      حمایت امیرغزنوی از   توجه و . متمایل کرد 
  .نبوده است تأثیر بی

 جانشـین اسـحاق، ابـوبکر    دورۀ پیشـوایی فرزنـد و   پیشرفت فرقـه کراّمیـه، در      تحول مهم در  
 پدیـد آمـد    نیشـابور  داند کـه در    ای می  ا بانی نهضت پارسایانه   ر تولد او  بار. محمد اتفاق افتاد  

حقیقت زمـانی بـه اوج خـود رسـید کـه سـلطان محمـود          این نهضت در)1/611ترکستان نامه،   (
 توجه به روابط سـلطان غزنـوی و       . برگزید را به ریاست شهرنیشابور    ، او )387ـ  423(  غزنوی

بررسـی عملکـرد    و یط دینـی آن روزگـار    تبیـین شـرا    توانـد در   ابوبکرمحمد بن اسـحاق، مـی     
میـان غزنویـان وکرّامیـان اتفـاق         آنچه در . پیشوایان فرق کلامی، راهگشا باشد     حکمرانان و 
 آن در تــأثیر برخــی ازســران دینــی و تلاقــی منــافع اهــل قــدرت و از ای دیگــر افتــاد، صــحنه
  . مذهبی را به نمایش گذاشت حوادث علمی و چگونگی سیر

 منافع مذکور، باید یـادآوری شـود کـه نفـس پـذیرش ریاسـت شـهر              به ذکر پرداختن   پیش از 
مبـانی کراّمیـه بـه       اصول و  محمد بن اسحاق را شاید بتوان انحرافی در        توسط ابوبکر  نیشابور

مهمـی مثـل     میـان کرّامیـان بـا ریاسـت شـهر          خانقاه نشینی مرسـوم در     زهد و . حساب آورد 
 و با توجه به این نکته اساسی است که باید افکـار          . توانست سنخیتی داشته باشد    نیشابور نمی 

را مـورد   رئیس یـک شـهر   ای مذهبی و رفتارهای دوگانه محمد بن کراّم به عنوان رئیس فرقه   
  .داد ارزیابی قرار
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. نگریسـتند  واعـظ مـی    عابـد و   و پیروان کراّمیه پیشوایان خود را به شکل زاهـدان پرهیزگـار          
اوکوشش بـرای کسـب منـافع مـالی را     . بود» ریم المکاسبتح« بنیانگذارکرّامیان معتقد به  

  . )78 مادلونک، همان، ( دارد می شمرد؛ زیرا معتقد بود کار، عابد را ازعبادت باز ناروا  می
دورۀ  حتی کلامی کرّامیـان، بـه علـت غلبـه مـذهب حنفـی در               طبیعی عقاید فقهی و    به طور 
آنان اندیشه اصلی مرجئه را حفـظ  . ستاین فرقه، به سنت حنفی خاوری نزدیک بوده ا       ظهور

. کردنـد  تصدیق به قلب تعریف می از بی نیاز  لفظی شهادتین به زبان و     ایمان را اقرار   کردند و 
 آن شـخص چـه در  . گفت به حقیقت مـؤمن بـود    آنان هرکس که شهادتین می     بنابراین به نظر  

 امت اسـلام قـرار     شمار داشت، در  یا منافق، وکفرخود را پوشیده می      گفته خود صادق بود و    
 و چنـین اعتقـادی نـوعی مـدارا         . )1/116،  التبصـیرفی الـدین   اسـفرایینی،   : ؛ قـس  9 بغـدادی،    ( گرفـت  می

میـان   گسـترش اسـلام در    کرد که با هدف اصلی پیشوایان کراّمی که بـر          تساهل را ترویج می   
م مبالغـه   ارقـا . بـود  داشـت، سـازگار    داخل جهان اسلام تمرکـز     مسلمانان خارج و   مردم غیر 

غیر مسلمانان به وسیلۀ این پیشوایان ذکرشده، تنهـا بـه            اسلام آوردن بسیاری از    آمیزی که از  
  .توانست محقق شود این شیوه می

قـدرت دولـت را    مسلط شدند و  نیشابور برخلاف اعتقادات مذکور، هنگامی که کرّامیان بر      
محمـد  .  مخالفان مبدلّ شـدند    پشتوانه خود یافتند، به بازوی دولت غزنوی برای سرکوبی         نیز

 الحـاد، چنـان وحشـتی در       بـین بـردن اهـل بـاطن و         از بن اسحاق به بهانۀ رفع فساد اعتقاد و       
باطل خلقی بفنا رسـیدند      بحق و  مجرم برخاست و   میان بری و   تمییز«نیشابور برقرارکرد که    

 هیبـت او    و گریختنـد  حرم حریم او   مردم ازخوف آن حوالت روی به استاد ابوبکرنهادند و         و
  .)393یمینی، ( »دردل خاص وعام متمکن گشت

دنیاپرســتی مــردم را نکــوهش           هــایی کــه در وعــظ و انــدرزهای خــود، کســب مــال و همــان
درزی تصـوف ریاسـتی مـتمکن       «محمد بن اسـحاق کـه        سایه ریاست ابوبکر   کردند، در  می

هـا   ایشـان کیسـه    بـر  گرفتنـد و  عامه مردم را زبـون      «به وجود آورده بود،     » وحکمی تا علیّین  
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داد یا منعی    معرض توقّع ایشان دفعی می     هرکس در  ایشان مال بسیار اندوختند و     از دوختند و 
  .)393ـ 94همو، ( »کردند فساد اعتقاد منسوب می کرد بالحاد و می

ایجاد صلح  آن برای اصلاح جامعه و    ، از ند شد مند پشتوانۀ قدرت بهره   هنگامی که از  کرّامیان  
جهـت بـرآورده کـردن     قـدرت، آن را در     بلکه بـا سـوء اسـتفاده از        ند،کردت استفاده ن  امنی و

  .بردند سرکوبی مخالفان بکار اهداف خود، و
گرفتنـد؛ حتـی هنگـامی کـه تـاهرتی           کرّامیان تمام توان خود را برای سرکوبی باطنیان بکـار         

                 سـتادند، کتـب همـراه او      فر هـرات بـه نیشـابور      غزنـه را از    فرستاده خلیفه فـاطمی بـه دربـار       
خود ابوبکرمحمد بن اسحاق، با تاهرتی مناظره کـرد          سخن مجانین معرفی شد و     بنیادتر از  بی
 در را بـه غزنـه فرسـتاد و        خـود او   خواند و  اعتبار بی را کم ارزش و    سخنان او  ها و  استدلال و

  .)394گردیزی، : ؛ قس370ـ71همو، ( نابودی قرارداد معرض قتل و
 و را مـورد آزار    هـای مـذهبی دیگـر      کرّامیان چنان سرمست قدرت شده بود که تمـام گـروه          

ــرار ــت ق ــد اذیّ ــد   . دادن ــا خــاک یکســان کردن ــاد شــیعیان را ب ــاریخ  باســورث، ( مســجد نوبنی ت

                اذیـت آنـان درامـان نمانـد     و آزار  ازاهل تصوف وشیخ آنان ابوسعید ابـوالخیر   . )1/189،غزنویـان 
 مؤلــف تــاریخ علمــای )405.  د(االله الحــاکم بــن البیــع دامی کــه ابوعبــگــ هن.)84، ابــن منــور( 

هـم   اند، با کراّمیه مخالفت کرد، منبـرش را در         را متمایل به تشیع دانسته     نیشابورکه برخی او  
کرّامیـان بـا    . )4/163سـبکی،   ( مسجد شـدند   در منزل وحضور  از خروج او  مانع از  شکستند و 

سران آنان، حتـی     برخی از . درشتی سخن گفتند   زرگان فرق اهل سنت نیزبا اهانت و      علما و ب  
  . 1تحقیرکردند حنفی را نیز علم شافعی و

شـود کـه    اشـعریهّ، یـاد آوری مـی    پرداختن بـه مجـادلات کلامـی کرّامیـه بـا حنفیـّه و          قبل از 
  رقابـت در  جامعـه نیشـابور، باعـث        سـاختار  مناسبات اجتماعی حاکم بـر     مجموعه روابط و  

 مباحـث و   هـا خـود را در      این رقابت  بخشی از . شده بود  این شهر  های متنفذ در   میان خاندان 

______________________________________________________ 
إنّ زعیماً من زعمائهم کان یرید تفصیل الکلام علی الفقه، وکان یقول ان علم الشافعی وأبی حنیفه جملته لاتخـرج                     « .1

  ).116اسفرایینی، همان، ( » من سراویل امرأۀ
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 شافعیه و  ان با حنفیه و   یمنازعات کلامی ودینی کراّم   . های کلامی ودینی  متجلی کرد      مناظره
  .داد مورد توجه قرار این جهت نیز حنفیان را باید از آن بین شافعیان و پس از
 دهد که نهضت کراّمیـّه در      تحقیقات انجام گرفته نشان می     های تاریخی و   بع وگزارش      منا

بغـدادی بـه    . دست خراسان گسترش پیـدا کـرد       فرو طبقات ستم کشیده و    میان روستائیان و  
پیـروی   او از روسـتائیان سـواد نیشـابور      هـای انـدکی از     ابتدا گـروه   گوید که در   صراحت می 

، الفـرق بـین الفـرق      ( رسـید  بنیان نهاده بود، به هزاران نفر      هبی که او  به تدریج پیروان مذ    کردند و 

203( .  
 اغلـب و   پـیش گرفتـه و     زاهدانـه در   که زندگی پارسـایانه و     شیوۀ حیات پیشوایان کراّمی نیز    

آنان با بیان عقاید خود به صورتی سـاده  . بود پیشرفت این فرقه مؤثر اعظان توانایی بودند، در   
 پایین جامعه ازکشاورزان، پیشه وران وصـاحبان مشـاغل را کـه بـه نظـر                      عام فهم، طبقات   و
جهت اقتصادی، امیـد بسـته بودنـد، بـه سـوی خـود            رسد به تغییر وضع موجود به ویژه از        می

هایی بودند کـه بـه کراّمیـه تمایـل      جمله اولین گروه ای که بافندگان از    جلب کردند؛ به گونه   
طبقـات محـروم     از بنابراین بیشترین طرفداران کراّمیـه      . )187ان،باسورث، هم ـ :  رک ( نشان دادند 

. به فـرق دیگراهـل سـنت وابسـته بودنـد      های متنفذ نیشابور که خاندان یحال در. جامعه بودند 
ایـن دوخانـدان    . تبّانیان پیشوایان مذهب حنفی بودنـد      های محتشمی مثل صاعدیان و     خاندان

سـلاطین غالبـاً آنـان را بـه          مورد احترام بودند و    و مسعود، مقتدر  دورۀ سلطنت محمود و    در
   .اداری می فرستادند های سیاسی و مأموریت

 بیهقی بخشی از  . قضاوت را به تبّانیان واگذارکردند     مشاغل مهم ریاست و    غزنویان برخی از  
احترام آنان   بیان جایگاه و   های مهم این خاندان و     شخصیت کتاب خود را به معرفی برخی از      

سلطان محمـود   . )263ـ  68،  249ـ  50 تاریخ بیهقی،    (  سلاطین غزنوی اختصاص داده است     نزد در
 مذهب راست ازآن امام ابوحنیفه رحمۀ االله تبانیان دارند و         «ابتدا حنفی بود گفت      که خود در  

سلطان محمود برای جلب    . )264بیهقی،  ( »ایشان طعن نتوانند کرد    شاگردان ایشان چنانکه در   
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دولـت   ایـن خانـدان در     از سـه نفـر    صـادق، بوصـالح و بوطـاهر       بو. ش کرد رضایت آنان تلا  
  .را برعهده گرفتند... ری و غزنویان قضاوت نیشابور، فسا وطوس و

فراوانـی کسـب     اعتبـار  این روزگار  های دیگر، قاضی ابوالعلا صاعد بن محمد در        خاندان از
چنــان  شـهرت از  علـم و  در بــود و حـدود چهـل ســال پیشـوای حنفیـه نیشـابور      در او. کـرد 

اسامی او، تنها با عنوان قاضـی        علمی بدون ذکر   آثار برخی از  بود که در   جایگاهی برخوردار 
آن داشـت   علم، سلطان محمود را بر در آوازۀ او. )177باسورث، همان، : رک( نام برده شده است   

ن نصـربن  خراسـا  امیـر . محمـد بگمـارد   تعلـیم فرزنـدان خـود مسـعود و       را به تربیت و    که او 
 ضـیاع و   ای را برقاضـی بنـا کـرد و         مذهب حنفی تعصب داشت، مدرسه     سبکتگین نیزکه در  

  .)1/211؛ رشید الدین فضل االله، 402 عتبی، ( آن وقف نمود فراوان بر عقار
قاضـی   و نیشـابور  رسد سلطان محمود با انتخاب محمـد کرّامـی بـه ریاسـت شـهر               به نظرمی 

میان فرق مهم وکنترل آسان       شهر، ایجاد نوعی توازن در      به قضاوت این   )432.د( صاعد حنفی 
. حنفیـان منتهـی شـد      ای طولانی بین کرّامیان و     به منازعه  کرد؛ ولی این کار    آنان را دنبال می   

هـ  402قاضی صاعد در  . های اعتقادی متوسل شدند    آنان برای شکست رقیب به حربه      دو هر
سـلطان محمـود دربـارۀ اعتقـاد         حضـور  رد حج، به غزنـه رفـت و       سفر به هنگام مراجعت از   

 مزلۀ قدم ایشـان در     متشابه و  اخبار آیات و  اغالیط آن گروه در    تشبیه و  برتجسم و « کراّمیاّن
 ای کلامـی کـه در      درمجلـس منـاظره   . ، سـخن گفـت    )395 عتبـی،    ( »نصـوص  بظـواهر  اغترار
اتهـام   زقاضـی صـاعد، ترتیـب یافـت، محمـد کراّمـی ا             سلطان بین محمـد کراّمـی و       حضور
تفحص  احوال اصحاب اوئسلطان در با این حال به دستور. نمود آنها را انکار تبری و مذکور

متقـابلاً محمـد    . برگزاری مجالس علمی عزل نمودنـد      تدریس و  آنان را از   برخی از  کردند و 
ای به خط  جست و محضرنامه» انواع مکاید تمسک « قاضی به  کراّمی برای انتقام گرفتن از

را به معتزله متهم کرد؛ ولی بـا تحقیقـات           او هواخواهانش ترتیب داد و    دت گروهی از  شها و
  .تبرئه شد اتهام مذکور حمایت نصربن سبکتگین، قاضی از قاضی ابومحمد و
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بازیچه قرارگـرفتن اعتقـادات دینـی        از ای آشکار  محمد کراّمی، نمونه   منازعۀ قاضی صاعد و   
محمد کراّمی به   . این روزگاررا به نمایش گذاشت     دراجتماعی   برای تأمین مقاصد سیاسی و    

 تنافس ما بر   معرض علم و   در دو تعارض ما هر  « : گفت این معنی اعتراف کرد و     صراحت بر 
من اعتـزال   تشبیه بمن حوالت کرد و موجب آن آمد که او درجۀ جاه بدین وحشت رسانید و 

  . )396 همو، ( »دیم غصهّ منافست سخن ران سرحقد مجادلت و از دو هر به او، و
سـعایت   نمایـد کـه او   پیـروان اوچنـین مـی    سلطان محمود با محمد کراّمی و    چگونگی رفتار 

حتـی احتمـال دارد خـود سـلطان     . قاضی صاعد را فرصتی برای سرکوبی کرّامیان تلقی کـرد       
معارضه آنان با دولت شده      افزایش قدرت، و   کرد تا مانع از    آنان را برضد یکدیگرتحریک می    

 سلطان محمود به دلایل مختلف وجـود کراّمیّـان را در           این روزگار  رسد در  می به نظر . اشدب
مخالفان سیاسـی وعقیـدتی      اولاً دولت غزنویان کاملاً تثبیت شده و      : دانست قدرت مفید نمی  

شد؛ ثانیاً طولانی شـدن ریاسـت        نیازی به کمک کرّامیان احساس نمی      سرکوب شده بودند و   
 این امر . نیشابورفوق العاده افزایش داده بود     را در  نفوذ او  یشابور، قدرت و  ن محمد کراّمی بر  

 قـدرت را بـر     دولت غزنویان باشد که به هیچ وجه، شـراکت در          توانست اعلام خطری بر    می
حـدّ اعتـدال     را از  دشـمنی بـا اعیـان شـهر        مـردم و   ان سـختگیری بـر    ی ـتابیدند؛ ثالثاً کراّم   نمی

. پیش افزایش یافتـه بـود      آنان به دربار، بیش از     رفتار اعمال و   از گزارش نارضایتی  گذرانده و 
بـه ابـوعلی     عـزل و   ریاسـت نیشـابور    محمد بن اسحاق را از     بنابراین سلطان محمود، ابوبکر   

خانــدان میکــائیلی بــود،  حســن بــن محمــد بــن عبــاس میکــالی معــروف بــه حســنک کــه از
  .واگذارکرد

دورۀ حکمرانـی سـامانیان    آنان از. سته نیشابوربودندهای برج خاندان میکائیلیان خود یکی از   
 به طورمتناوب ریاست شـهر     همان روزگار  از و )398همو،  : رک( تمولّ شدند  صاحب قدرت و  

نفوذ  قدرت و بر زیدولت غزنویان ن در. )1/182باسورث، همان، : رک( عهده داشتند را بر نیشابور
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برگزیده شد، گویی میراث     ه ریاست نیشابور  بنابراین هنگامی که حسنک ب    . 1آنان افزوده شد  
بـا وجـود ایـن کـه بـه          . خشونت با کرّامیان رفتـارکرد     با شدت و   او. یافت سنتی خود را باز   

دستورسلطان، به خود محمد کراّمی تعرّضی نکرد واجازه داد به گوشه نشینی بپـردازد؛ ولـی                
                 گرفتــه بودنــد، بازســتاندمــردم  امــوالی را کــه بــه رشــوت از ســران فرقــه را زنــدانی و دیگــر

نفوذ کرّامیان روی به افول نهاد،  با وجود این که با این سرکوبی، قدرت و. )399ـ 400عتبی، (
وغـورو غزنـه     نیشـابور  دولت غزنوی محتـرم بودنـد وبـرای مـدت طـولانی در             در ولی هنوز 

  .2منازعات دینی وکلامی دخالت کردند در اعتبارخود را حفظ و
 آن، از  نقـش غزنویـان در     منازعه کرّامیان با شافعیان اشعری و      فرقه کلامی اشعری و    أمل در ت

  .کند این روزگارکمک می ین چگونگی سیرکلام دریموارد دیگری است که به تب
مـاوراءالنهر   مذهب عمده اهل سـنت درخراسـان و        دو این دوره مذهب شافعی به یکی از       در

به . )253،  احسن التقاسیم مقدسی،  : رک( شهرها اکثریت یافته بود    تبدیل شده بود وحتی دربرخی از     
. مردمانی بود که به مذهب شافعی سخت اعتقاد داشتند         پایگاه جامعه بزرگی از    ویژه نیشابور 

آنـان دردورۀ  . درمیان شافعیان ایـن شـهر، خانـدان صـابونی، خانـدانی بـزرگ ومحتشـم بـود             
              ای داشـتند  بنـام خـود مدرسـه    ن شـهرت یافتنـد و    تقوایشـا  دانـش و   غزنویان به واسطۀ علـم و     

 ، خطیـب فصـیح و  )373ــ  449( از این خاندان ابوعثمان اسماعیل صـابونی    . )214عتبـی،   :  رک (
 ایـن روی موقعیـت آنـان در        از. توانا، به جانشینی پدرشغل رسمی خطابت را برعهده داشـت         

  .بود تثبیت فرقه شافعی مؤثر
جماعـت   غزنویان به سود فرق اهل سـنت و        روزگار عمومی مذهبی که در   شرایط    علاوه بر 

 ابـوبکر  شکل گرفت، پذیرش مذهب شافعی توسط سلطان محمود غزنـوی کـه تحـت تـأثیر         
______________________________________________________ 

، آنـان عمـدتاً متناسـب بـا تغییـرات سیاسـی      .  قدرت تطبیق خاندان های مذکور، با شرایط جدید کاملاً برجسته است  .1
خود را با مقتضیات سیاسی، دینی واجتماعی حکومت جدید منطبق کرده وقدرت ونفوذ سیاسی، اجتماعی وحتی دینـی                  

  .را حفظ نمودند
بسـیاری ازکرّامیـه کشـته    .  هـ بین کرّامیان وحنفیان وشافعیان فتنه برخاست وشـافعیان وحنفیـان پیروزشـدند       488در. 2

  ).268ـ 69ابن فندق، : ؛ قس8/396 همان، ابن اثیر،( شدند ومدارس آنان تخریب شد 
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: ؛ قـس  12/30،  البدایـه  ابـن کثیـر،      ( به شافعیان پیوسـت    قفال چاچی، مذهب حنفیه را رها کرده و       

  .پیش افزایش یافت ز، جایگاه این فرقه بیش ا)1/426حاجی خلیفه، 
پی آمدهای مهمی را برجـای نهـاد، پـذیرش           این دوره به وقوع پیوست و      تحوّل مهمّی که در   

 یکـی از   نیشـابور . )56،  فرقـه هـای اسـلامی      مادلونـک،    ( بـود  سوی شافعیان نیشابور   کلام اشعری از  
یشـابور،  های بزرگ شـافعی ن     با حمایت خاندان  . ترویج فرقه شافعی بود    مهم آموزش و   مراکز

حضورتعداد قابل توجهی    و ظهور. اشعریه به عنوان بازوی کلامی فرقه شافعی گسترش یافت        
این سامان، گسـترش سـریع کـلام اشـعری ، وبـه طـورکلی                متکلمین اشعری ــ شافعی در     از

ای مانند ابـوبکربن فـورک       متکلمان برجسته . دهد رونق جریان کلامی اهل سنت را نشان می       
، ابوسـعد بـن     )405. د( ، ابوالقاسم قشـیری     )418. د( ، ابواسحاق اسفرایینی    )406. د( اصفهانی  

، ابوحـازم عبـدوی   )429.د( ، عبـد القاهربغـدادی  )407. د( ابی عثمـان نیشـابوری خرگوشـی      
، ابوالقاسم اسفرایینی معروف به اسکاف      )438. د( ، امام ابومحمد جوینی     )417. د( نیشابوری  

ایـن دوره سـامان دهـی        لمانی بودند که جنبش کلامـی اشـعری را در         جملۀ متک  ، از )452. د( 
بـاقلانی کـلام    ابن فورک و ابواسحاق اسفرایینی که به همـراه ابـوبکر          این میان از   در. کردند

 ابـن   ( نزد شیخ ابوالحسن باهلی، شـاگرد ابوالحسـن أشـعری آموختنـد            بغداد در  اشعری را در  

 پیشوایان اصلی کلام اشعری این سامان نام برده شده است   ز، ا )1/178،  تبیین کذب المفتری  عساکر،  
  .)1/237؛ ذهبی، همان، 1/32؛ شهرستانی، 6/398، الجواب الصحیح؛ ابن تیمیه، 1/244همو، :  رک(

 بـا ورود او   . ترین متکلمان اشعری دراین دوره بـود       فعال    ابوبکربن فورک اصفهانی یکی از    
ابن عسـاکر، همـان،   ( ای ساختند مدرسه والحسن پوشنجی خانه وخانقاه اب به نیشابور، برای او در 

ابـن  :  رک( آن شاگردانی مثل قشیری را تربیـت کـرد     که در )17/215،  سیراعلام النبلا ؛ ذهبی،   1/232

 100تـرویج کـلام اشـعری و ردّ فـرق د یگـر، درحـدود                 در او. )54،  6/52،  کتـب ورسـائل   تیمیه،  
طبقــات « ، »اصــول الــدین« کــه کتــاب ) 1/237، الغنــارالعلــوللعلی ذهبــی، (کتــاب تــألیف کــرد

ابـن  . )2/1960،  2/1106،  1/439حاجی خلیفه،   :  رک ( جملۀ آنهاست  از وکتاب تفسیر » المتکلمین
:  رک( ردّ کراّمیهّ کتاب نوشت نه تنها در   او. فورک به ویژه با کراّمیه به سختی مخالفت نمود        
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التحبیرفـی  سـمعانی،   ( امام کرّامیه  و ، پیشرو )409. د ( ، بلکه با محمد بن هیصم     )1/37ابن جماعۀ،   

 شـود  خوانـده مـی  » هیصـمیه «هـای کرّامیـه بـه نـام او       شـاخه  که یکی از)1/573،  المعجم الکبیر 
سـلطان محمـود غزنـوی       حضور در هـ و 406این مناظره در  . ، مناظره کرد  )1/108شهرستانی،  (

، بیـان تلبـیس الجهمیـه      ابـن تیمیـه،      (  عاجزمانـد  جواب برخی سوالات   مناظره از  در او. انجام گرفت 

برخـی اعتقـاد دارنـد    . )ذهبی، همانجـا ( به سم کشته شد به هنگام مراجعت به نیشابور     و )2/332
 را بـه سـم مسـموم نمـود     ابن فـورک را مشـاهده کـرد، او       که خود سلطان وقتی فساد گفتار     

  .)1/75، الفصل فی الملل؛ ابن حزم، 4/1287الزرعی، (
فـراهم نمـودن محـیط       آنچه گفته شد دولت غزنویان با اتخـاذ سیاسـت تعصـب دینـی و               ربناب

زمینه را برای    فلاسفه ومعتزله واسماعیلیه تنگ کرد و      اختناق، عرصه را بر    وحشت و  رعب و 
فلسـفی را بـا      هـای آزاد و    این سیاسـت اندیشـه    . شکوفایی فرق اهل سنت فراهم نمود      رشد و 

بنابراین متکلمـین زیـادی، بـه    . منازعات دینی را افزایش داد  ومجادلات رکود مواجه کرد و 
 از. آثــارکلامی بســیاری نیزتــألیف گردیــد میــان فــرق اهــل ســنت تربیــت شــدند و ویــژه در

آموزشـی بـوده    تأثیرگذار وضعیت مذکور، اهتمام به تأسیس مراکزعلمـی و       پیامدهای مهم و  
دهـد کـه بـا حمایـت         دارس را نشان مـی    مراجعه به منابع ومأخذ، آمارقابل توجهی ازم      . است

  .فرق تحت حمایت دولت تأسیس شدند یا توسط افراد و امرای دولتی، و دولت و
  :توان اشاره کرد می به موارد زیر جملۀ مدارس مذکور از

ای را   مدرسه وکتابخانـه   فتوحات هند، مسجدی ساخت و     مراجعت از  سلطان محمود پس از   
ای  ؛ امیرنصربن سبکتگین مدرسـه    )4/599؛ میرخواند،   1/209ضل االله،   رشید الدین ف  ( به آن منضم کرد   

؛ سـلطان محمـود،   )402؛ یمینـی،    1/211 رشید الـدین فضـل االله،        ( را برای قاضی صاعد تأسیس کرد     
؛ )250 بیهقـی، ( آن تدریس کنـد  داد تا در  ابوصالح تبّانی قرار   اختیار را در » دربُستیان« مدرسۀ  

فرقه مذهبی تأسـیس     بیهق، چهارمدرسه برای چهار    به میکائیلیان، در  یکی ازمتمولاّن وابسته    
ای کـه   های کرّامیان، اهمیـت فـراوان داشـت بـه گونـه      ؛ خانگاه مدرسه)194 ابن فنـدق،     ( نمود

مدارس مذکوربـه  . )1/210متز، :  رک( اند س مدارس دانستهیمحققان آنها را مبنای تأس برخی از 



  
  
  
  
  

                                                                  209                                                                      ماوراءالنهر کلام درخراسان و فلسفه و غزنویان و
 

 

، )17/215ذهبـی، همـان،    :  رک ( ، بُسـتی وابـن فـورک      )172،  158ق،  ابـن فنـد   (  همراه مدارس بیهقیه  
تربیت شـاگردان    به آموزش و   این دوران فعال بودند و     ای بودند که در    دهها مدرسه  بخشی از 

ضـمن گزارشـی     آموزشی چنان فراوان بوده است کـه بیهقـی در          تعداد مراکز . اشتغال داشتند 
 ) 266،  تـاریخ بیهقـی   ( »سه است با اوقـاف بـه هـم          نه مدر  بیست و «ختلان   کند که در   اشاره می 

ــه در   ــد ک ــدارس بودن ــین م ــف و   هم ــرق مختل ــان ف ــت متکلم ــات و  تربی ــین منازع ــم چن  ه
  .فراوانی داشته است های بعد تأثیر دوره های این دوره و درگیری

  
  :منابع ومĤخذ

به کوشش،   التاریخ؛الکامل فی عزالدین أبی الحسن علی بن ابی الکرم محمد بن محمد؛        ــ ابن اثیر،  
  .ق1422 ،بیروت؛ چاپ سوم،العلمیۀدارالکتب  عمرعبدالسلام تدمری؛

ــوک        ــاریخ المل ــی الت ــتظم ف ــد؛ المن ــن محم ــی ب ــن عل ــدالرحمن ب ــوالفرج عب ــن الجــوزی، أب ـــ اب ـ
؛ چـاپ  العلمیـۀ مصطفی عبدالقادر؛ بیـروت، دارالکتـب    ؛ به کوشش، محمد و )ق257حتی(والأمم
  .ق1412اول،

؛ بیـروت، دارصـادر؛   )ق257مـن   (زی، أبوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد؛ المنتظم       ــ ابن الجو  
  .ق1358چاپ اول، 

ــ ابن الجوزی، عبدالرحمن بن علی بن محمد؛ تلبیس ابلیس؛ به کوشش، السید الجمیلـی؛ بیـروت،                 
  .ش1405دارالکتاب العربی؛ 

  .ب؛ دارالکتب العلمیه؛ بیروتــ ابن العماد،عبد الحی بن احمد؛ شذرات الذهب فی اخبارمن ذه
الموسسۀ لمصـریۀ   ؛ مصـر،    ۀــ ابن تغزی بردی، جمال الدین بن أبی المحاسن یوسف؛ النجوم الزاهر           

     .؛ بی تافالعامۀ للتألی
 بـه کوشـش، محمـد بـن          ؛الجهمیـۀ س  بـی ، أبوالعبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـیم؛ بیـان تب             تیمیـۀ ــ ابن   

  .ق1392؛ چاپ اول، ۀمطبعۀ الحکومعبدالرحمن؛ مکه مکرمه، 
، أحمد بن عبد الحلیم؛ الجواب الصحیح علی لمن بدل المسیح؛ به کوشش، علی حسن               ابن تیمیۀ ــ  

  .ق1414وحمدان محمد؛ ریاض، دارصادر؛ چاپ اول، ناصر
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فتاوی ابـن تیمیـه فـی        رسائل و  ــ ابن تیمیه، احمدبن عبدالحلیم بن تیمیه الحرانی أبوالعباس؛ کتب و          
  .؛ بی تا ابن تیمیه مکتبۀبن قاسم النجدی؛عبدالرحمن محمد: کوششالعقیده؛ به 
، محمد بن ابراهیم بن سعد االله؛ ایضاح الدلیل فی قطع حجج اهل التعطیل؛ به کوشش،          ۀعــ ابن جما  

  .م1990وهبی سلیمان غاوجی الألبانی؛ دارالاسلام؛ چاپ اول، 
   .؛ بی تا الخانجیمکتبۀ، ۀلقاهر ــ ابن حزم، أحمد بن سعید الظاهری؛ الفصل فی الملل؛ا

چـاپ   بیروت؛ دارالکتاب العربی،  تبیین کذب المفتری؛   االله؛هبۀ  علی بن الحسن بن      ــ ابن عساکر،  
  .ق1404سوم،

؛ بی  ــ ابن فندق، ابوالحسن علی بن زید؛ تاریخ بیهق؛ به کوشش، احمد بهمنیار؛ کتابفروشی فروغی              
  .تا

  .؛ بی تا المعارفمکتبۀت، ؛ بیروالبدایۀ والنهایۀ عمر؛ ــ ابن کثیر، أبوالفداء اسماعیل بن
بن منور، محمد میهنی؛ اسرارالتوحید فی مقامـات الشـیخ ابـی سـعید؛ بـه کوشـش، محمـد رضـا              اــ  

  .ش1371شفیعی کدکنی؛ تهران؛ چاپ سوم،
  .ش1347رونی؛ تهران ،طرح نو؛یحان بیز؛ ابوریپرو اذکائی،ــ 

بصیرفی الدین؛ به کوشش، کمـال یوسـف الحـوت؛ بیـروت، عـالم           ــ اسفرایینی، طاهربن محمد؛ الت    
  .م1983الکتب؛ چاپ اول،

ــ بارتولد، ولادیمیـرویچ؛ ترکسـتان نامـه؛ ترجمـه، کـریم کشـاورز؛ انتشـارات آگـاه؛ چـاپ دوم،                     
  .ش1366

ا؛ تاریخ غزنویان؛ ترجمه، حسن انوشـه؛ تهـران، انتشـارات امیرکبیـر؛ چـاپ دوم،                . ــ باسورث، ک  
  .ش1362

ا؛ دوره اول غزنوی، درتاریخ ایران ازفروپاشی دولت سامانیان تا آمـدن سـلجوقیان؛              . ــ باسورث، ک  
  .ش1380پژوهش دانشگاه کمبریج؛ ترجمه، حسن انوشه؛ انتشارات امیرکبیر؛ 

ــ بدوی، عبد الرحمن؛ تاریخ اندیشه های کلامی دراسلام؛ ترجمـه، حسـین صـابری؛ آسـتان قـدس                   
  .ش1374رضوی؛ چاپ اول، 

ـــ بــرتلس، آ ــاد فرهنــگ ایــران؛    ی؛ ناصرخســرو. ـ ــور؛ انتشــارات بنی اســماعیلیان؛ ترجمــه، آریــن پ
  .ش1346
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؛ ۀــالبغدادی، أبومنصورعبد القاهربن طاهربن محمد؛ الفرق بین الفرق؛ بیـروت، دارالآفـاق الجدیـد             
  .م1977چاپ دوم، 

اکبرفیاض؛ مشـهد، انتشـارات      علی   تاریخ بیهقی؛  ــ بیهقی، ابوالفضل محمد بن حسین؛ به کوشش،       
  .ش1375دانشگاه فردوسی؛ چاپ سوم،

  .م1992؛ العلمیۀــ حاجی خلیفه، مصطفی بن عبد االله؛ کشف الظنون؛ بیروت، دارالکتب 
  .ش1366ــ حتّی، فیلیپ خلیل؛ تاریخ عرب؛ ترجمه، ابوالقاسم پاینده؛ انتشارات آگاه؛ چاپ دوم،

بـه   إرشـاد الأریـب الـی معرفـۀ الأدیـب؛          اقوت؛ معجم الأبـاء،   حموی، شهاب الدین أبی عبداالله ی     الــ  
  .م1999المعارف؛مؤسسۀ بیروت، کوشش،عمرفاروق؛

حموی، شـهاب الـدین أبـی عبـداالله یـاقوت؛ معجـم البلـدان؛ بـه کوشـش، محمـد عبـدالرحمن                       الــ  
  .؛ بی تای؛ بیروت، داراحیاءالتراث العربیالمرعش

سـیاقی؛   ین الحسینی؛ تاریخ حبیب السیر؛ بـه کوشـش، دبیـر          ــ خواند میر، غیاث الدین بن همام الد       
  .ش1353تهران، کتابفروشی خیام؛ چاپ دوم، 

 بـه کوشش،صـلا ح الـدین المنجـد؛         العبرفی خبرمن غبـر؛    شمس الدین محمد بن أحمد؛     ذهبی،ال ــ
  .م1948 الکویت،کویت؛چاپ دوم،مطبعۀ الحکومۀ

 العلوللعلی الغفار؛ به کوشش، أبومحمـد اشـرف         ذهبی، شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان؛       الــ  
  .م1995بن عبد المقصود؛ الریاض، مکتب أضواء السلف؛ چاپ اول، 

ذهبی، محمد بن أحمد بـن عثمـان؛ سـیرأعلام النـبلاء؛ بـه کوشـش، محمـد نعـیم العرقسوسـی؛           الــ  
  .ق1413؛ چاپ نهم، مؤسسۀ الرسالۀبیروت، 

خ؛ به کوشش، احمد آتش؛ تهران، دنیـای کتـاب، چـاپ اول،             ــ رشید الدین فضل االله؛ جامع التواری      
  .ش1362

  .ش1367ــ زرین کوب، عبدالحسین؛ تاریخ مردم ایران؛ انتشارات امیرکبیر؛ چاپ اول،
؛ به کوشـش، عبـد الفتـاح        الشافعیۀــ السبکی، أبونصرعبد الوهاب بن علی بن عبد الکافی؛ طبقات           

  .م1992الإعلان؛ چاپ دوم،  التوزیع و و رالنش وعۀ محمد الحلو؛ الجیزه، هجرللطبا



  
      

  
  
  
  

  

                                                                   برهان و عرفان                                                                                                                                 212 

 

آثـارابن عمیـد؛ انتشـارات پاژنـگ؛ چـاپ اول،            ــ سجادی، سید ضیاءالدین؛ رسـاله شـرح احـوال و          
  .ش1366

  . دولتشاه؛ تصحیح محمد عباسی؛ تهران، کتابفروشی بارانی، بی تاۀــ سمرقندی، دولتشاه؛ تذکر
بـه کوشـش،منیره نـاجی       الکبیـر؛ لتحبیر فـی المعجـم      ا   ــ السمعانی،أبوسعیدعبد الکریم بن محمد؛    

     .؛ بی تاسالم
ای، محمد بن علی؛ مجمع الأنساب، به تصحیح میرهاشم؛ تهـران، انتشـارات امیرکبیـر،                ــ شبانکاره 

  .ش1363
چـاپ   فرهنـگ؛  نشـر  دفتـر  تهران، حسین ساکت؛  ترجمه، اسلام؛ تاریخ آموزش در   احمد؛ ــ شلبی، 

  .ش1370دوم،
النحل؛ به کوشـش، محمـد سـید         نی، محمد بن عبد الکریم بن أبی بکربن أحمد؛ الملل و          ــ شهرستا 

  .ق1404؛ فۀگیلانی؛ بیروت، دارالمعر
  .ش1376ابوریحان بیرونی؛ تهران، انتشارات فردوسی؛ چاپ دوم،  آثار ــ صفا، ذبیح االله؛ احوال و

نشر کتاب؛  ؛ بنگاه ترجمه وــ طوسی، خواجه نظام الملک؛ سیرالملوک؛ به کوشش، هیوبرت دارک     
  .ش2535چاپ سوم،

بـه   أبوالشرف ناصح بن ظفرجرفاذقـانی؛     ترجمه، ترجمه تاریخ یمینی؛   محمد بن عبدالجبار؛   ــ عتبی، 
  .ش1382چاپ چهارم، فرهنگی؛ انتشارات علمی و تهران، جعفر شعار؛ کوشش،

 بـن عبـد الوهـاب       تصـحیح، محمـد    ــ عروضی سمرقندی، أحمد نظامی؛ چهارمقاله؛ بـه کوشـش و          
  .ش1327قزوینی؛ کتابفروشی اشراقی؛ 

سـیاقی؛ تهـران، کتابخانـه       ــ عنصری بلخی، ابوالقاسم حسن؛ دیوان اشعار، به تصحیح محمـد دبیـر            
  .ش1342سنایی؛ 

انتشـارات   االله کسـایی؛   نـور  ترجمـه،  تـاریخ دانشـگاههای بـزرگ اسـلامی؛        عبـدالرحیم؛  ــ غنیمـه،  
  .ش1372دانشگاه تهران؛

زرین فرهنگ ایران؛ ترجمه، مسعود رجـب نیـا؛ تهـران، انتشـارات سـروش؛                ای، ریچارد؛ عصر  ــ فر 
  .ش1375چاپ سوم، 
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ــ فرخی سیستانی، علی بن جولوغ؛ دیوان اشعار؛ بـه کوشـش دبیرسـیاقی؛ تهـران، انتشـارات زوار؛                   
  .ش1380چاپ ششم، 

، انتشـارات سـمت؛ چـاپ اول،        ــ فروزانی، سید ابوالقاسم؛ غزنویان ازپیـدایش تـا فروپاشـی؛ تهـران            
  .ش1384

 ــ کرمر، جوئل؛ احیای فرهنگی درعهد آل بویه؛ ترجمه، محمد سعید حنایی کاشانی؛ تهران، مرکـز               
  .ش1375دانشگاهی؛ چاپ اول،  نشر

ایـران؛ درمجموعـه     اسـلام و   نهادهـای آمـوزش فلسـفی در       ــ کسائی، نـوراالله؛ تاریخچـه آمـوزش و        
؛ تهـران،   ... نقش دانشمندان ایرانی؛ بـه کوشـش، محسـن حیـدرنیا و            مقالات سمینارعلم دراسلام و   

  .ش1378الهدی؛ 
عبدالحی حبیبـی؛   : ــ گردیزی، ابوسعید عبدالحی بن ضحاک بن عمود؛ تاریخ گردیزی؛ به کوشش           

  .1363دنیای کتاب؛ چاپ اول،
 1377 چاپ اول،  های اسلامی؛ ترجمه، ابوالقاسم سریّ؛ انتشارات اساطیر؛       ــ مادلونگ، آلفرد؛ فرقه   

  .ش
قـرن چهـارم هجـری؛ ترجمـه، علیرضـا ذکـاوتی قراگزلـو؛ تهـران،          ــ متـز، آدام؛ تمـدن اسـلامی در        
  .ش1364انتشارات امیرکبیر؛ چاپ دوم،

  .ش1318القصص؛ به تصحیح ملک الشعراء بهار؛ تهران، کلاله خاور؛  ــ مجمل التواریخ و
دالحسین نـوایی؛ تهـران، امیرکبیـر؛ چـاپ سـوم،       ــ مستوفی، حمداالله؛ تاریخ گزیده؛ به کوشش، عب       

  .ش1364
 محمـد عبـد القـادر؛    ن احمد بن علی؛ اتعـاذ الحنفـاء؛ بـه کوشـش،           یزی، ابوالعباس تقی الد   یــ المقر 

  .ق1422؛چاپ اول ،ۀیالعلمروت، دارالکتب یب
حمـد   الأقـالیم؛ بـه کوشـش، م       فـۀ ــ المقدسی، أبوعبد االله محمد بن أحمد؛ أحسن التقاسیم فی معـر           

  .ق1408إحیاء التراث العربی؛  مخزوم؛ بیروت، دار
ــ منهاج السـراج؛ طبقـات ناصـری؛ بـه کوشـش، عبـدالحی حبیبـی؛ تهـران، دنیـای کتـاب؛ چـاپ                        

  . ش1363اول،
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تلخیص، عباس زریاب؛ تهـران،    الصفا؛ به تهذیب و    ضۀــ میرخواند، محمد بن خاوند شاه بلخی؛ رو       
  .ش1373انتشارات علمی؛ چاپ اول، 

امینـی؛ کابـل، مطبعـه       اوقات سلطان محمود غزنوی؛ ترجمه، عبد الغفـور        ــ ناظم، محمد؛ حیات و    
  .ش1318عمومی؛ 

  


